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میــــــــز فنـــاوری

همیشـه بعد از یک هفته یا گذراندن یک زمانِ سـخت و پرماجرا، اسـتراحت و تفریح 
نیازی حتمی است. معمولًا در چنین شرایطی تجربۀ محیط‌های هیجان‌انگیز خیلی 
می‌چسـبد! رفتـن بـه شـهربازی یکـی از انتخاب‌های پرهیجان بـرای همۀ رده‌های 
سـنی اسـت؛ به‌خصوص شـهربازی‌هایی که از فناوری‌های  جدید و امروزی استفاده 
میک‌ننـد، انتخاب‌هـای جالب‌تـری هسـتند. یکی از معروف‌تریـن فناوری‌هایی که از 
آن در شـهربازی اسـتفاده می‌شـود، واقعیت مجازی است که واقعاً شهربازی‌ها را به 

محلی برای ماجراجویی با هیجانِ اضافه تبدیل کرده است. 
»واقعیـت مجازی«1یـک جهـان سـه‌بعدی و باورپذیـر، امـا غیرواقعـی اسـت کـه در 
آن می‌توانیـم دنیـای جدیـدی را تجربـه و کاوش کنیـم. عینک‌هـا و دسـت‌آزادهای 
)هدسـت2 های( واقعیـت مجـازی بـه مـا امکان می‌دهند هم از نظـر فیزیکی و هم از 
نظر روانی وارد دنیایی دیگر شـویم. در واقع دسـتگاه‌های واقعیت مجازی تصویرها 
و ویدئوهای دیجیتال و سـه‌بعدی را به صورت بسـیار باورپذیر نمایش می‌دهند تا در 

ذهن کاربران تجربۀ بصریِ واقعی ایجاد کنند.

شـــهــــــــــــربــــازی واقـعــــــیــــــــــت مـــــجازی
بـا هــیـجـــان اضـافــــه

ی‌نــژاد
بـیــعــ

مـــه  ر
ـــاطــ

  فـ
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واقعیـت مجـازی از ترکیـب فناوری‌هـای متفـاوت اسـتفاده میک‌نـد تـا 
تجربه‌ای سه‌بعدی و تعاملی به کاربران عرضه کند. این دستگاه‌ها سه 

بخش اصلی دارند: 
اول( بخش ورودی برای دریافت داده‌ها3 از کاربر؛ 

دوم( بخش پردازش4  تصویرها و داده‌ها؛ 
سوم( بخش نمایش تصویرها و ویدئوهای سه‌بعدی.

بخش ورودی شامل حسگرهای متفاوت مثل شتاب‌سنج، حسگرِ دید و 
کنترلک‌ننده‌ است. این حسگرها اطلاعات مورد نیاز مثل جهت حرکت، 
موقعیت کاربر، سرعت و شتاب را دریافت و به دستگاه منتقل میک‌نند. 
بخـش پـردازش، داده‌هـای دریافت‌شـده از کاربر را دریافـت و پردازش 
میک‌ند. همچنین، در کنار اطلاعات دریافت‌شـده از کاربر، تصویرها و 

ویدئوهای سه‌بعدی را پردازش میک‌ند تا خروجی مد نظر تولید شود. 
در بخـش خروجـی نمایشـگرهای باکیفیتـی وجود دارند کـه تصویرها و 
ویدئوهای پردازش‌شده را، با توجه به داده‌های دریافتی، نمایش می‌دهند. 
از این نمایشگرها در عینک‌ها و دست‌آزادهای )هدست‌های( واقعیت 
مجازی استفاده می‌شود و حتماً باید از فناوری نمایشِ سه‌بُعدی پشتیبانی 

کنند تا خروجی مدنظر به سمع و نظر کاربر برسد.
واقعیت مجازی به‌جز مراکز تفریحی و بوستان ها، در مکان‌های دیگری 
نیز کاربرد دارد و اسـتفاده از آن به سـرگرمی و بازی محدود نمی‌شـود. 
می‌تـوان گفـت، کاربردهـای متفاوتـی از این فنـاوری را در دنیای امروز 
می‌تـوان مشـاهده کـرد. مثلًا بـا اسـتفاده از واقعیت مجـازی می‌توانیم 
آمـوزش را بهبـود بخشـیم. ارائۀ مطالب آموزشـی با اسـتفاده از واقعیت 
مجـازی می‌توانـد کیفیـت آمـوزش را ارتقـا دهد. مثلًا برای رشـته‌های 
آزمایشـگاهی می‌تـوان محیـط آزمایشـگاه را شبیه‌سـازی کـرد تـا همـۀ 
دانش‌آمـوزان در دورتریـن منطقه‌هـا هـم بتوانند از آن اسـتفاده کنند. یا 
اینکه مفاهیم پیچیده و سخت را می‌توان از طریق دستگاه‌های واقعیت 
مجازی خیلی آسان‌تر آموزش داد. حتی برخی مطالب ریاضی یا فیزیک 
را که به درک سه‌بعدی نیاز دارند، می‌توان از طریق ویدئوهای سه‌بعدی 
تدریس کرد. علاوه بر آموزش، از واقعیت مجازی می‌توان در زمینه‌های 

تجاری، ارائۀ محصولات و انجام پروژه‌ها بهره گرفت. 
شـرکت‌های تجـاری یـا تبلیغاتـی می‌توانند بـا تولید محتوای سـه‌بعدی 
کالاهـای خـود را در محیـط واقعیـت مجـازی تبلیـغ کننـد و مزیت‌های 
کالای خود را با کیفیت بالاتر و دقت بیشتری به رخ بِکِشند. همچنین، 
شـرکت‌های طراحی سـاختمانی یا معماران می‌توانند علاوه بر نمایش 
نمونهک‌ارهـای قبلـی خـود، برنامه‌هایی را که برای پروژه‌های آیندۀ خود 

دارند، از طریق واقعیت مجازی به اشتراک بگذارند. 
واقعیت مجازی در پزشکی و سلامت نیز کاربرد دارد. دانشجویان علوم 
پزشکی یا حتی پزشکان می‌توانند یک عمل جراحی را در محیط واقعیت 
مجـازی تجربه کنند و با مشـاهدۀ وضعیت بیمـار از زاویه‌های متفاوت، 
اطلاعات خود را عمیق‌تر کنند تا در آینده بتوانند تشخیص بهتر، تجویز 
دقیق‌تر و سـرعت عمل بالاتری داشـته باشـند و حتی مهارت خود را در 

عمل‌های جراحی ارتقا دهند. 

همان‌طور که گفتیم، مزیت‌های واقعیت مجازی شامل تجربۀ غنی‌تر، 
آموزش بهتر، کاربردهای پزشکی و »تفریح با هیجانِ اضافه« می‌شود، 
اما باید دقت داشـته باشـیم که این فناوری نیز مانند هر فناوری دیگری 
عیب‌هـای خـاص خود را دارد. هنگام اسـتفاده از آن باید از عیب‌هایش 
هم اطلاع داشـت و با آگاهی از آن‌ها برنامه‌ریزی متناسـبی انجام داد. 
یکی از مهم‌ترین عیب‌های آن، تأثیر استفادۀ  مداوم از آن روی سلامت 
جسـمی و روانـی افـراد اسـت. اسـتفادۀ بی‌رویه می‌تواند بـه بخش‌های 
گوناگـون بـدن مثـل چشـم‌ها، عضلات و اسـتخوان بندی بدن آسـیب 
برسـاند و سـبب بروز سـردرد یا تهوع شود. اسـتفادۀ طولانی‌مدت باعث 
کاهش تعاملات اجتماعی افراد در دنیای واقعی می‌شـود و این ممکن 
اسـت در روحیـۀ افـراد اثر بگـذارد و باعث افسـردگی، کاهش اعتماد به 

نفس، انزوا و سایر مشکلات روانی شود. 
از عیب‌هـای دیگـری کـه این دسـتگاه‌ها دارند، قیمت زیاد آن‌هاسـت. 
در واقع، هم خود دسـتگاه‌های واقعیت مجازی پرهزینه هسـتند و هم 
تجهیزاتـی کـه برای تولید محتوای واقعیت مجازی اسـتفاده می‌‌شـوند 
گـران هسـتند؛ چـرا کـه دوربین‌ها، صدابرهـا )میکروفون‌هـا( و تمامی 
تجهیزات استودیو باید تصویرها و ویدئوهای سه‌بعدی و باک‌یفیت بسیار 

بالا تولید و ضبط کنند.
به‌طور کلی، واقعیت مجازی فناوری نوینی است که امکان تجربۀ جهانی 
نو را برای ما فراهم میک‌ند. اجزای آن ترکیبی از حسگرها، پردازشگرها 
و نمایشـگرهای باکیفیـت هسـتند. واقعیـت مجـازی کاربردهای زیاد و 
تجربه‌های بی‌شـماری برای ما فراهم میک‌ند، ولی در کنار مزیت‌های 
غیرقابل‌انکاری که دارد، عیب‌هایی هم دارد که باید با برنامه‌ریزی آن‌ها 
را مدیریـت کـرد تـا بتـوان از مشـکلاتِ احتمالی این ابـزار هیجان‌انگیز 

جلوگیری کرد.

پی‌نوشت‌ها
1. Virtual Reality
2. Headset 
3. Data 
4. Process
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     ابـزار هنــرجـــو

در زبان فارسی معنی صنعت را پیشه و 
هنر دانسته اند. اگر به لغت‌نامه‌های 
خارجی نیز نگاهی بیندازیم، معنی صنعت 
را فرایند تولید کالا برای فروش، به‌ویژه 
در کارخانه یا منطقه‌ای خاص دانسته‌اند. 
به عبارت ساده‌تر، هر فعالیت تولیدی را 
صنعت دانسته‌اند

امـروزه روز کسـب‌وکارها فقـط فیزیکی 
نیسـتند؛ نه اینکه شـیمیایی باشند! قبلًا 
مغازه یا فروشـگاهی در خیابان یا محله، 
سـاده‌ترین تعریف از کسـب‌وکار بود، اما 
الان می‌دانیـم کـه غرفـه و مغازه و حتی 
فروشـگاه می‌تواند مجازی باشد و وجود 
خارجـی نداشـته باشـد. حـالا کـه حتـی 
ساده‌ترین چیزها این‌قدر تغییر کرده‌اند، 
به نظر شما روش‌ها و قواعد کار در آن‌ها 
نباید با هم متفاوت باشـند؟ سـلیقه‌های 
زیادی هم ترجیح می‌دهند به جای خرید 
حضـوری، مجازی خریـد کنند. یعنی در 
آینـده شـما هم مجبـور خواهید بـود این 
امکان را برای مشتریان خودتان فراهم 
کنید. پس خیلی مهم است که این قواعد 
و روش‌هـا را بشناسـیم و بـه‌روز باشـیم؛ 

نـیـمــــــۀ پـنـهـــان 
صــنـعـــــت بـــازی

بـازاریــابــــی دیجیــتــال
D i g i t a l  M a r k e t i n g

علیــــرضــا جعـفــــــری

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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وگرنه ضربه‌فنی خواهیم شـد. چقدر در روز وقت خودمان را 
صـرف بازی‌هـای برخـط یا غیربرخط میک‌نیـم؟! یا اینکه در 
روز چند ساعت فیلم یا مجموعه ‌های سینمایی می‌بینیم؟ اگر 

بخواهیم با خودمان روراست باشیم، خیلی! 
حتمـاً می‌گوییـد چه ربطی داشـت؟ ربطش اینجاسـت که در 
ایـن صفحـه، یعنی »ابـزار هنرجو«، می‌خواهیـم از بازاریابی 
دیجیتـال‌ )دیجیتال‌مارکتینـگ( برایتـان بگوییم، اما با طعم 
بـازی و ویدئـو. یعنـی به شـما نشـان بدهیم که ایـن بازی‌ها و 
ویدئوها که شـما را گرفتار خودشـان کرده‌اند، برای بازاریابی 
به‌صورت دیجیتال، از چه روش‌هایی استفاده میک‌نند و شاید 

شما از خیلی‌هایشان بی‌خبر باشید.
به نظر شـما چرا به فیلم‌سـازی و بازی‌سـازی صنعت گفته می‌شـود؟ مگر 
این‌ها شـرکت‌های بزرگ تولیدی هسـتند که بخواهند صنعت به حسـاب 
بیاینـد؟ بیاییـد بـا هـم بررسـی کنیم که آیا صنعت هسـتند یا نه! سـاده‌ترین 
راهکار، رفتن به سـراغ لغت‌نامه‌هاسـت و چه لغت‌نامه‌ای بهتر از دهخدا! 
این لغت‌نامه معنی صنعت را پیشـه و هنر دانسـته اسـت. درسـت شـنیدید، 
هنر. پس در زبان فارسـی هر حرفۀ هنری می‌تواند صنعت به‌حسـاب آید. 
اگر به لغت‌نامه‌های خارجی نیز نگاهی بیندازیم، معنی صنعت را در فرایند 
تولید کالا برای فروش، به‌ویژه در کارخانه یا منطقه‌ای خاص( دانسته‌اند. 
به عبارت سـاده‌تر، هر فعالیت تولیدی را صنعت دانسـته‌اند. پس بیایید بر 
مبنای هر دو تعریف ببینیم آیا بازی و فیلم صنعت حساب می‌شوند یا نه؟

فراینـد سـاخت هـر بازی به این صورت اسـت که ابتدا یـک یا چند نفر روی 
ماجرا و داسـتان سـاخت بازی شروع به فعالیت میک‌نند. این افراد، علاوه 
بر اینکه نویسندگان توانمندی هستند، باید بتوانند نوشتۀ داستانی خود را به 
سمت پیاده‌سازی مراحل بازی جلو ببرند. علاوه بر این، نویسندگان بازی 
باید درون‌مایۀ بازی را هم در نوشـتار خود رعایت کنند. به عبارت سـاده‌تر، 
یعنـی بـازی، عالوه بر سـرگرمک‌نندگی، چه پیام و هدفـی را در پیش دارد. 
بعـد از تعییـن داسـتان و درون‌مایـه، نوبت به مرحله‌سـازی بازی می‌رسـد. 
در اینجـا بـر اسـاس گونـۀ )ژانر( بازی، مرحله‌سـازی صـورت می‌گیرد. در 
مرحله‌سازی صفحۀ ‌نمایش بازی )اسکچ‌برد(، مراحل بازی و نحوۀ ارتباط 
آن با اجزا و با یکدیگر کاملًا مشخص می‌شود. این فضا سنگ بنای ساخت 
بازی محسـوب می‌شـود. سپس امکان‌سنجی )مرحلۀ صفر( بازی مطرح 
می‌‌شـود. مرحلۀ )فاز( صفر به مرحله‌ای گفته می‌شـود که در آن مشـخص 
شـود هـر طـرح که چه بودجه‌ای نیـاز دارد و آیا ایده از لحاظ اجرایی ممکن 
است یا نه. بعد از طی مراحل گفته‌شده، تازه اجزای طراحی نرم‌افزاری وارد 
کار می‌شـوند. بر اسـاس اسکچ‌برد، طراحی گرافیکی بازی و برنامه‌نویسی 
آن جلـو رفتـه اسـت تا نمونۀ اولیه سـاخته شـود. بعـد از آن، بازی به‌صورت 

در آینده، همه کسب 
و کارها به قسمت 
بازاریابی دیجیتال 
نیاز دارند که شامل 
مجموعه‌ای از قواعد 
و روش‌های تخصصی 
است که  باید‌ در آن 
مهارت یابند

 خلاصه‌طوری1!
در آینده کاروکاسبی‌ها به تعریف یک قسمت مجازی یا 
برخط برای خودشـان نیاز دارند. این قسـمت هم برای 
موفق‌شدن مجموعه‌ای قواعد و روش‌های به‌خصوص 
دارد. بـرای جـا نماندن از قافله، بایـد بازاریابی دیجیتال 
)دیجیتال‌مارکتینگ(‌ بلد باشید. ما از صنعت بازی مثال 
می‌زنیـم تـا روش‌هایشـان را ببینید و ذهنتان باز شـود و 

هم‌زمان متوجه ماجرا شوید.
بله. درست شنیدید! صنعت بازی. دنیایی برای خودش 

دارد و خم رنگرزی نیست. پس حتماً صنعت است.

پیش‌تولیدی اجرا می‌شـود تا رفع عیب )دیباگ( 
شود. در نهایت، نسخۀ اولیه برای عموم منتشر 
می‌‌شـود. تازه اینجا هنوز کار به اتمام نرسـیده و 
به‌روزرسـانی‌های بعـدی نیـز بایـد در بازی برای 

آینده در نظر گرفته شود. 
خب، حالا که بررسـی ساده‌ای کردیم، مشاهده 
شـد کـه بـازی واقعاً نوعـی صنعت اسـت و افراد 

زیادی درگیر ساخت بازی هستند.
دوستان عزیز، در این شماره سعی کردیم ببینیم 
بـازی صنعـت اسـت یا خیـر. در شـماره‌های بعد 
به‌صورت کلی به مراحل ساخت بازی می‌پردازیم. 
با ما همراه باشید تا ببینیم بازی و فیلم خوب چطور 
می‌توانند سرمایه‌گذار خوب جذب کنند، محبوب 

شوند و به عبارت دیگر موفق باشند!

پی‌نوشت‌ها
1. اگر حوصلۀ مطالعه نداری، از خلاصه‌خواندن 

شروع کن!
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در کوچه‌پسک‌وچه‌های پایین ‌شهر، قدم‌زنان به سوی 
خانه می‌رود. بوی آجر نم‌گرفته، درختان چنار و صدای 
اذان به گوش می‌رسد. با این‌همه، کوچه‌های کناری و 
همسایه‌ها را که نگاه کنی، خانه‌های قدیمی را خراب 

میک‌نند و به جایشان آپارتمان می‌سازند.
بـرای حمیدرضـا کـه دوسـت دارد ماننـد کودکـی در 
کوچه‌ها بدود و به صدای آب گوش کند، شنیدن صدای 

ساختمان‌سازی چندان خوشایند نیست.
در میانۀ خیابانی کوچک و پر درخت، پدر مغازۀ نجاری 
دارد. امیر از پشت شیشه داخل را می‌نگرد. پدر مشغول 
نمـاز اسـت. تـا حمیدرضا داخل می‌شـود، ایـن روزها 

مشغول کندهک‌اری روی مبل است.
امیـر آرام و بی‌صـدا وارد می‌شـود و کفش‌هـا را از پـا 
بیرون میک‌ند تا دمپایی‌های مغازه را به پا کند. همین 
کـه نمـاز پـدر تمام می‌شـود، سالمی میک‌نـد و پدر از 
روی سرسنگینی علیکم‌السلامی تحویلش می‌دهد.

پـدر اسـت دیگـر! ابهت مردانۀ کربلایـی مرتضی باید 
حفظ شود و کیست که نداند حرف مرد یکی است! در 
محل شایع است که بعد از پهلوان پوریای ولی، حرف 

آقا مرتضی است که یکی است.
گاه آن‌قدر آش مردانگی شور می‌شود که قلی هفتک‌له، 
دیوانـۀ محـل، به در مغازه که می‌رسـد، چشـمانش را 
کامل به مرتضی می‌دوزد و با صدای بم و گنگی زیر لب 
می‌خواند: حرف مرد یکیه، مرتضی عین من خیکیه ...
کی این بیت را سـروده و یاد او داده اسـت، نمی‌دانم. 
ولـی هـر که بـوده و نامش اصغر اسـت، خدا پدرش را 
بیامرزد. امروز قلی قرار است به داد حمیدرضا برسد.

حمیدرضا پایۀ یازدهمیِ هنرستان پروفسور هشتگردی 
است. حسابداری می‌خواند. برخلاف پدر، پسر لاغر، 
خوش‌مشرب و خوش‌برخوردی است. این روزها معلم 
تازهک‌ارشان، آقای صالحی، مدام از نوآوری و فناوری 

و دانش‌بنیان زیر گوششان می‌خواند.
صالحـی بچه‌محـل حمیدرضاسـت؛ یکـی در گـذر 
حـاج رشـید منـزل دارد و دیگری در کـوی دل‌انگیز. 
هم‌محلی‌هایی که همدیگر را می‌شناسند. اما حمیدرضا 
بایـد مراقبـت کنـد مبادا این آشـنایی باعـث بی‌ادبی یا 

لودگی سر کلاس شود!
صالحی هر روز که از مدرسـه برمی‌گردد، سالمی به 
کربلایی مرتضی میک‌ند و سوی خانه می‌رود. هر دو 
پا جای پای پدر گذاشته‌اند؛ یکی چون پدر حقوق‌بگیر 

دولت است و دیگری وارث چکش و اره و مغار!
صالحـی در ایـن وانفسـای اقتصـاد در پـی راه‌اندازی 
مؤسسۀ حسابداری است و مرتضی در پی صحبت‌های 
معلم. آقا معلم از لزوم راه‌اندازی کسب‌وکار شخصی 
می‌گوید. امروز صبح زنگ سوم آقای صالحی می‌گفت: 
»می‌شود کسب و کارهای شخصی و قدیمی را به‌روز 
کرد و درآمدش را بیشتر کرد. الان مدل کسب و کارها 
عوض شده است. باید با سرمایه‌گذاری هدفمند و تبلیغ 
و بازاریابی مناسـب محصولات را به فروش رسـاند و 
کسب‌وکار را گسترش داد. این‌‌طوری هم سرمایه در 
گـردش قـرار می‌گیرد، هم بهـره‌وری می‌رود بالاتر و 

هم می‌شود شغل ایجاد کرد.«
حمیدرضـا در فکـر حرف‌هـای آقـا معلـم اسـت کـه 
قلی‌دیوانه از راه می‌رسد. حمیدرضا نگاهی زیرچشمی 
به پدر میک‌ند و از خنده سرش را پایین می‌اندازد و به 
سمت میز کار می‌رود و شروع میک‌‌ند به خندیدن ...

قلی‌دیوانـه بـا صـدای بـم و نخراشـیده، دو سـه باری 
می‌خندد ... هه هه هه و می‌گوید: »حرف مرد یکیه، 

مرتضی عین من خیکیه...«
آقا مرتضی تکه چوبی را برمی‌دارد و به سـمتش پرت 
 میک‌ند و بلند می‌گوید: »بر دل سیاه شیطون لعنت ...
همیـن کـه حمیدرضـا سـر می‌چرخانـد و پـدر را نـگاه 
میک‌نـد، هـر دو می‌زننـد زیـر خنـده و بنـای صحبـت 

باز می‌شود ...
ـ پدر، می گم آقا معلم این‌جوری گفته!

ـ کی هست این آقا معلم!‌
ـ همین صالحی، تو کوچه پشتی!

ـ مگه اون معلمه!
ـ آره!‌

ـ خوش به حالش، چرا تو یاد نمی‌گیری بری معلم شی؟
پـدر اسـت و سـرکوفت‌زدن‌های خیرخواهانـه‌اش. 
حمیدرضـا سـکوت میک‌نـد و بعـد می‌گویـد: »چـی 
می‌شـه مـا مغازه رو یهک‌ـم نونوارتر کنیـم؟ تبلیغ کنیم 

تا سرمایه‌گذاری خوب کنیم!«
ـ که چی بشه!

ـ خب بهره‌وری بره بالا.
ـ عجب! نه بابا. کی می یاد کاسبی خودش 

رو به هم بزنه، این کارا رو کنه؟!
هرچـه از حمیدرضـا اصـرار، از 

پـدر انکار. حرف‌های پدر به 

دخــــل وخــــرج

کـســـب و
کــــــــــــار
فـسـیــلی

می‌توان کسب و کارهای شخصی 
و قدیمی را به‌روز و درآمدش 
را بیشتر کرد. الان مدل کسب و 
کارها عوض شده است. باید با 
سرمایه‌گذاری هدفمند و تبلیغ و 
بازاریابی مناسب محصولات را به 
فروش رساند

مصــطفـــی خــواجـــویی

داستان را صوتی بشنوید
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مرحلۀ مردانگی نزدیک‌تر و نفوذ در او سخت‌تر می‌شد 
کـه دوبـاره قلی‌دیوانـه وارد صحنـه شـد؛ ماننـد بازیگر 

سیاه‌لشکری که کارش جورکردن در و تخته بود.
قلی‌دیوانه این بار دسـت به ابتکار زد و این‌‌طور خواند: 

»یه توپ دارم قلقلیه، مثل حمیدرضا گل‌گلیه.«
ایـن بـار پـدر چنان خنـدۀ بلنـدی میک‌نـد و قهقهه‌ای 
برمـی‌آورد کـه حمیدرضـا می‌مانـد از کار قلی بخندد یا 

خنده‌های پدر را تماشا کند!
پدر می‌گوید: »این قلی هم شعر جدید یاد گرفته‌ها!«

حمیدرضا هم با شـوخی می‌گوید: »چرا ما مغازه رو نو 
نکنیم، وقتی این دیوانه شعرش رو نو میک‌نه!«

پدر: »تو هم خوب یاد گرفتی حرف بزنی‌ها! با چهار تا 
درس نمی‌شه ملا شد. باید خاک کار و کارگاه رو خورد. 

ولی خب باشه، روش فکر میک‌نم.«
قلی هفتک‌له نتیجه می‌گیرد: هرکی سرمایه‌هاش رو 

هدایت نکنه، عین من خیکیه ...
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مـــــدارمشــتـــری

بــا مـشــتـــــــــــــری رک و 
راســـــــــــــت بــاشــیـــــــد

فکر کن دم در مغازه ایستاده‌ای و منتظری که 
مشتری سر و کله‌اش پیدا شود.

این‌ انتظارها برای زمانی است که محصول را 
تولید کرده‌ای و در بحث کیفیت آن‌ همه چیز 
را لحاظ کرده‌ای. سردر مغازه را چسبانده‌ای 
و چنـد آگهـی هـم پخش کـرده‌ای. حـالا اگر 
مشتری بیاید، دیگر خودت هستی و مشتری، 
و باید او را متقاعد کنی تا از تو خرید کند. اینجا 
هنر خاص شماست که او را قانع کنی. این کار 
نه خیلی سـخت و نه خیلی راحت اسـت، فقط 

کافی است فوت‌وفنش را بلد باشی.

�تا از آقا یوسف و لباس‌فروشی‌اش فاصله نگرفته‌ایم، یک 
چشـمه از هنرهـای دیگـرش را هـم بگویـم کـه خیلـی در 
خاطر‌جمعـی و اعتمادکردن مشـتری مؤثـر بود. می‌گفت 
»ببر بپوش، اگر خوب نبود، تا فردا برگردان!« هر وقت یاد 
این ماجرا می‌افتم که چقدر مادرهای در و همسایه برای 
بچه‌هایشان لباس می‌آوردند تا بپوشد و اگر خوشش نیامد 
برگردانند، به معجزۀ کار آقا یوسف ایمان می‌آورم. از آن‌همه 
لباس، شاید پنج درصد هم بر نمی‌گشت. همه‌اش فروش 
می‌رفت. این هم یک هنر بود که می‌گذاشت مشتریانش 

به‌طور آزمایشی از محصول استفاده کنند. حتماً شما هم 
از این پیراهن‌های رسمی داخل جعبه خریده‌اید! معمولًا 
مغازه‌دار حتی نمی‌تواند آن را از جعبه بیرون بیاورد و برای 
همین، از اینکه ‌اندازه‌ات باشد، مطمئن نمی‌شوی. اینجا آقا 
یوسف چند دست لباس را در اندازه‌های متفاوت از همان 
پیراهن‌ها داخل اتاق پرو دارد و برای اینکه خیالت راحت 
باشد، می‌دهد بپوشی تا از اندازۀ پیراهن مطمئن شوی.

�شما چطور؟ می‌توانید کاری کنید مشتری محصولتان را 
آزمایشی امتحان کند؟! در این صورت او را قانع کرده‌اید.

	� متقاعدکردن مشتری یعنی بتوانی به او ثابت کنی کالای تو 
از بقیۀ رقیبان بهتر است. قرار نیست کلاه سر کسی بگذارید، 
فقط باید از کیفیت واقعی و خوبی محصولتان و حتی رضایت 
مشـتریان قبلی بگویید. انتظار که ندارید مشـتری علم غیب 
داشـته باشـد و با همین علمش از خوبی محصول شـما آگاه 
شـود؟! پس باید خیلی شـفاف برایش توضیح دهید تا بداند. 
حتی بعضی از مشـتریان هسـتند که در خریدکردن خیلی با 
احتیـاط برخـورد میک‌ننـد و تا زیروبم یـک کالا را در نیاورند، 
خریـد نمیک‌ننـد. چـه کسـی بهتـر از شـما که خبـرۀ کار خود 
هستید و می‌توانید با صداقت اطلاعات مفید در اختیارشان 

بگذارید.

1 

4 

مـحـمــــد آقـاجــانپـــور

کلمات به قلب و ذهن  �
مشتری می‌نشینند 
و راحت نظرش را 
جلب می‌کنند. پس در 
استخدام کلمات خوب 
دقت کنید

بفرمایید ببینید
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ک�لمات به قلب و ذهن مشتری می‌نشینند و راحت نظرش را جلب 
میک‌ننـد. پـس در اسـتخدام کلمـات خـوب دقـت کنیـد. مثاًل این 
محصـول »منحصربه‌فـرد« اسـت، یا اینکـه این لباس بـرای افراد 
»خاص« استفاده می‌شود، حس منحصربه‌فردبودن را به مشتری 
می‌دهد. مثال دیگر »آسان‌بودن یا آسانک‌ردن« کارها با این محصول 
است. الان در خیلی از تبلیغات می‌بینید که همه‌شان روی ویژگی 
سادهک‌ردن کارها با محصولشان تمرکز کرده‌اند. آدم‌ها به‌طور کلی 
دوست دارند کارهای سخت و پیچیده‌شان ساده شود. کافی است 

این حس را از محصول شما بگیرند.

� تا به حال پارچه‌فروشی رفته‌اید؟ احتمالًا هنرجویان طراحی دوخت 
خـوب بداننـد چـه می‌گویم! تـا تقی به توقی می‌خـورد، صاحب مغازه 
طاقه‌های پارچه را پشـت سـر هم برایتان ردیف میک‌ند و در دسـتش 
می‌تاباند تا پارچه از توپش باز شود و شما ببینید! اصلًا هم از این کار 
خسته نمی‌شود. از صبح تا شب و برای هر مشتری همین کار تکرار 
می‌شـود. تعجـب نـدارد، ایـن راه و روش متقاعدکـردن مشـتری در 
کسب‌وکار پارچه‌فروشی است. او هرچقدر هم سخنران خوبی باشد 
و از جنـس اعال و طـرح زیبـای پارچه‌هایش با آب‌وتـاب تعریف کند، 
نمی‌تواند به‌اندازۀ اینکه مشـتری پارچه را دسـت بزند و زیبایی‌اش را 
بـا چشـم خـود ببیند، مؤثر باشـد. پس تا حد ممکن بگذارید مشـتری 

جنس را ببیند.

2 

    5 

�وقتی می‌خواهید کسی را قانع کنید، خیلی ساده‌اش می‌شود 
اینکـه بایـد دلیل قانعک‌ننده برایش ارائه دهید. بله. همین‌قدر 
سـاده. پس شـما هم برای محصولتان باید دلایل قانعک‌ننده 
داشـته باشـید و همان‌ها را به مشتری ارائه دهید. مثلًا اینکه 
ایـن وسـیله می‌توانـد 30 درصـد در مصرف بـرق صرفه‌جویی 

کند، یا مثال‌هایی شبیه به این.
�شـما بـه قانعک‌ـردن مشـتریانتان در آینـده فکـر کرده‌اید؟! در 
شمارۀ بعد از روش‌های دیگر متقاعدسازی برایتان می‌گویم.

�وارد لباس‌فروشی آقا یوسف شده بودیم که از قدیمی‌های بازار 
بـود و بـه قول کاسـب‌ها چشـمش عیـار بود. همین که سـبک 
لباس‌پوشـیدن )تیپ( و ظاهرت را می‌بیند، یکی دو تا سـؤال 
می‌پرسـد کـه چه‌جـور لباسـی می‌خواهـی و...، بعـد بلافاصله 
چنددست لباس پیشنهاد می‌دهد، با طرح‌ها و رنگ‌های متنوع 
که از ظاهرت و از پاسخی که به سؤالاتش داده‌ای، می‌فهمد 
به دلت می‌نشیند و خوشت می‌آید. این همان فوت کوزه‌گری 
آقا یوسف برای متقاعدکردن مشتری بود. نصف محله هم به 
سلیقۀ آقا یوسف لباس می‌پوشیدند! سعی کنید به مشتریانتان 

پیشنهادهای خوب بدهید. این عالی است!

3 

6 
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رایحــــــــــــۀ 
آرامـــش دقیقــاً 
چـه رنـگـی اسـت؟

ایستــگاه مشاوره

- سلام به هنرجوهای عزیزم. حالتان چطور است؟
- ما خوبیم خانم مشاور. شما چطور؟

- عالی.
- تـا حـالا بـه ایـن قضیه فکر کرده‌اید که شـروع روز جدیـد چه معنایی 

می‌تواند داشته باشد؟
- قبل‌‌ترها سؤال‌هایتان فلسفی‌تر بود ها! اینکه معلوم است هیچ معنی 
... این هم یک روز می‌شود مثل روزهای دیگر. شب می‌خوابیم، صبح 

بیدار می‌شویم، می‌شود یک روز دیگر.
● خـب، ماجـرا ایـن اسـت که این هم بـرای خودش فلسـفه‌ای دارد. 
سـپریک‌ردن یـک روز نویـد یک شـروع دوبـاره را می‌دهـد. یعنی فردا 

قرار است فردا باشد، نه تکرار دیروز؛ حتی اگر ادامۀ دیروز باشد!
 خدایی سقراط و بقراط هم معنی این جمله را نمی‌فهمند!

ـــاری
ــه انص

فاطم
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● هر روز یک روز جدید اتفاق می‌افتد؛ یک روزی که آدم‌ها می‌توانند با فراغ 
بال، از روزی که گذشـت، یک شـروع جدید داشـته باشـند. این یعنی از اول 
شروعک‌ردن. یک لحظه حس کنید صبحِ روزِ نو، پردۀ اتاقتان را کنار می‌زنید.

- ببخشید، اتاقم پرده نداره!
● گفتم حس کنید، نه اینکه نگاه کنید! یک لحظه حس کنید صبحِ روزِ 
نـو، پـردۀ اتاقتـان را کنار می‌زنید و پنجره را باز میک‌نید. خورشـید هنگام 
طلوع چشم‌نوازی میک‌ند، نسیم خنک بهاری صورتتان را نوازش میک‌ند 
و چشم‌هایتان از شادی برق می‌زند. حستان آن لحظه چیزی جز آرامش 

نیست؛ همان آرامشی که تمام هفته، ماه و سال به دنبالش هستیم.
 آرامش کلیدواژه‌ای اسـت که از این به بعد قرار اسـت در مشاورنوشـت 
نقش پررنگ‌تری داشته باشد؛ یک چیزی در مایه‌های نقش اول مرد یا 
زن در فیلم‌نامه‌ها؛ منتها همراه با یک پیشوند جذاب: »رایحۀ آرامش.«

- خانم دکتر رایحه یعنی بو؟
● دقیقاً. رایحه یعنی بو، عطرِ نوازشگر. مجدداً برگردیم کنار پنجره 
و از زاویۀ دیگر آرامش را معنا کنیم. حالا ببینید از لای پنجره نسیم 
مثل رایحه به صورتتان می‌خورد و طعم آرامش را برایتان به ارمغان 
می‌آورد. این یعنی از نو شروعک‌ردن، تنوع‌دادن و تنوع‌داشتن. مثل 
سـال نو یا سـال تحصیلی جدید را آغازکردن یا کار و مهارت جدید 
یادگرفتن یا حتی یک کتاب جدید را ورق‌زدن و هزاران یایِ جدید که 
می‌تواند با خودش رنگ رایحۀ آرامش را برایمان به ارمغان بیاورد.
سـؤال. رنـگِ رایحـۀ آرامـش دقیقاً چه رنگی اسـت؟ بله. از شـما 

پرسیدم. رایحۀ آرامش دقیقاً چه رنگی است؟
نظرتان چیست، من فکرهای احتمالی‌تان را با صدای بلند بگویم؟

- خانم مشاور، آبی. نه، نه، صورتی.
- به نظر من سبز یشمی، چون اسفندی‌ها سنگ مورد علاقه‌شان 

سبز یشمی است.
- آبی هم آرام است؛ شاید هم سفید صدفی.

- مرضیه داری اشتباه میک‌نی. رنگ آبی فیروزه‌ای در همۀ 
معماری‌ها و حتی در انگشترهایی که دم حرم امام رضا )ع( 
می‌فروشند هم هست. پس رنگش می‌شود آبی فیروزه‌ای. 

تازه، خانم مشاور هم این رنگ را خیلی دوست دارد.
● بچه‌هـا خیلـی عالی بود، خیلی. حالا بگذارید من بگویم 
آرامش دقیقاً چه رنگی اسـت. رنگ آرامش بی‌رنگ اسـت 
و بـا هـر چیـزی که کنارش قرار بگیرد، هم‌رنگ می‌شـود. 
رنگ آرامش آن‌قدر شفاف است که هم‌نشینی‌اش سبب 
هم‌رنگـی‌اش می‌شـود! بـرای همین اسـت کـه گاهی ما 
آدم‌هـا هیچ‌وقـت رنگ آرامـش را نمی‌بینیم، چون آن را 

پیش یک جسم با رنگ متضاد گذاشته‌ایم.
- وا، رنگ متضاد دیگر چه رنگی است؟

خاکسـتری.  گاهـی  و  اسـت  مشـکی  گاهـی   ●
یک‌وقت‌هایی هم قهوه‌ای تیره اسـت. وقتی رنگمان 

را اشتباه انتخاب کنیم، رایحۀ آرامشمان هم به بدرنگی 
همان رنگ اشتباه خواهد شد.

در این میان، بگذارید یک نکتۀ جالب روان‌شناسی هم 
به شما بگویم. می‌دانستید هر رنگی نماد یک خلق درونی 
اسـت؟ مثلًا رنگ قرمز. این رنگ باعث هیجانی‌شـدن و 

واکنش زیاد می‌شود. اینکه چیزی نیست. جریان خون را 
هـم زیـاد میک‌نـد و امان از اینکـه قرمزپوش ما در موقعیت 

هیجانـی قـرار بگیـرد. در ایـن موارد، به‌طور رسـمی سـنگر 
بگیرید، چون عصبانیت واکنش طبیعی این افراد می‌شود! 

بگذاریـد کمـی ترسـناک‌ترش کنـم! رنگ‌هـا حتی با خشـمِ 
درونمان هم رابطۀ مستقیم دارند. اصلًا می‌دانید خشم چیست؟ 

اصولًا باید خشـم داشـته باشـیم یا نه؟ نظر شـما چیسـت؟ چرا 
بلـه؟ چـرا نـه؟ فکـر کنید به اینکه خشـم عامل درونی اسـت یا 

بیرونی؟ خشـم قابل‌مهار شـدن اسـت یا سـرکش است و وقتی 
می‌آید همه‌جا را می‌سوزاند؟

-  خانم مشاور، با سؤال‌های شما، من یک سؤال برایم پیش آمد. 
چرا خیلی از شما روان‌شناس‌ها می‌گویید توانایی مهار خشم؟

● به‌به! باریکلا به این سـؤال دقیق. ولی برای شـنیدن پاسـخش 
باید کمی دندان سر جگر بگذاری.

چون فکرکردن به سؤالات بالا خیلی مهم است.
باید با این اختلال خلقی بیشتر آشنا شویم. متأسفانه خیلی از ما با این 

اختلال درگیریم.گاهی خشم به سراغمان می‌آید، عقل و هوشمان را 
از دست می‌دهیم. آخر شب که می‌خواهید 
بخوابید، با دقت به این سؤال‌ها فکر کنید. 
هر چیزی را که به ذهنتان می‌رسد، موبه‌مو 
و کلمه‌بهک‌لمه بنویسید. جلسۀ دیگر به همۀ 

پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد.
بـا همیـن سـؤال‌هایی که در سـرتان چرخ 
می‌خـورد، همگی‌تـان را به خدای مهربان 
می‌سپارم و برایتان آرامش واقعی را از خدا 
درخواسـت دارم. در پنـاه خـدای مهربان و 

حال‌خوبک‌ن!

هر رنگی نماد یک 
 خلق درونی است .

مثلًا رنگ قرمز باعث 
هیجانی‌شدن و 

واکنش زیاد می‌شود و 
جریان خون را هم زیاد 

می‌کند
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کـــاریکلمــاتـــور

پرتلاش و بی‌وقفه
تا به آرزوهایشرفت و دائماً کوشید

اندیشۀ دور و آرزوهای محالجامۀ عمل پوشید

بر گردن صاحب خودش گشت وبال

در فکر پریدن و پریدن فرق است

با بال‌زدن شروع شد پروازم

تکه‌ای کوچک و جامانده در این رانی نیست

»به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست«

»برو کار میک‌ن نگو کار چیست«

»دوصد گفته چون نیمک‌ردار نیست«

وقتی مقصد نرسیدن باشد

نشستن

دویدن است

دست به کار می‌شوم

دست‌دست نمیک‌نم

تا آرزوهایم

دست به دست نشود

ن   
  زد

ا بال
در ج

       
  

درجــــــــــــ
ــــا

ـــــ
ــــالــ

بـ
ی فـرج‌اللهـی

ویسنده: مهـد
زدنن

بفرمایید ببینید
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ــــال
بـ

انسـان از زمانی که یادش می‌آید تا همین حالا، 
خندیدن روی تنظیمات کارخانه‌اش بوده است. 
حتماً شـنیده‌اید که: »خنده بر هر درد بی‌درمان 
دواست.« تحقیقات هم نشان می‌دهد که خندیدن 
هـزار و یـک خاصیـت دارد و بـرای سالمتی مـا 

مفید است.
انسـان علاوه بر اینکه می‌تواند بخندد، می‌تواند 
دیگران را نیز بخنداند. فیلسوفان، روان‌شناسان 
و متفکران زیادی دربارۀ دلایل خندیدن انسـان 
فکر کرده و سـخن گفته‌اند. اسـتاد جلال‌الدین 

همایی گفته است:
»خنده بر کار جهان زن چو گل ای تازه‌بهار

تا جهان را همه چون لالۀ خندان بینی«
بـه عبارتـی دیگـر، وقتی به دنیـا لبخند می‌زنیم، 
جهان نیز به ما لبخند می‌زند. انگار که بخشی از 
آنچه از جهان می‌بینیم، بازتاب و تصویر خودمان 

است!
جناب جامی هم می‌فرمایند:

»باغ خندان ز گل خندان است
خنده آیین خردمندان است«

روی جلد هفته‌نامۀ گل‌آقا هم این بیت زیبا نوشته 
می‌شد:

»خنده‌رو هر که نیست از ما نیست
اخم در چنتۀ گل‌آقا نیست«

امیـدوارم کـه در چنتـۀ همـۀ ما لبخند و سـرور و 
شادی و سلامتی و برکت باشد!

همان‌طـور کـه عـرض کـردم، روان‌شناسـان و 
فیلسـوفان دربـارۀ دلایـل خندیـدن حرف‌هایـی 
دارند. به مهم‌ترین نظریه‌ها دربارۀ دلایل خندیدن 

نگاهی می‌اندازیم.

 برتری
ایـن نظریه می‌گوید، انسـان می‌خنـدد، چون در 
لحظـه‌ای نسـبت بـه دیگـری احسـاس برتـری 
میک‌ند. مثلًا وقتی کسـی پایش سـر می‌خورد و 
به زمین می‌افتد، به این دلیل به او می‌خندند که 
نسبت به او احساس برتری میک‌نند و خوش‌حال 

هستند که جای او نیستند.
مـن هـم مثـل شـما از این مدل خندیدن خوشـم 

نمی‌آید. ما به هم خندیدن را دوست نداریم، بلکه 
با هم خندیدن را دوست داریم.

طنزپـرداز بـا آگاهـی از ایـن موضـوع می‌تواند در 
قصـه‌ای کـه می‌نویسـد و برای شـخصیت‌هایی 
کـه می‌سـازد، چنیـن موقعیت‌هایـی را خلق کند 
تـا دیگـران بخندنـد. همـان کاری کـه دلقک در 
سیرک انجام می‌دهد و گاهی برای خودش پشت 
پا می‌گیرد تا با زمین‌خوردنش دیگران را بخنداند.

 ناهماهنگی
این نظریه می‌گوید، درک ناهماهنگی‌ها توسـط 
انسـان باعـث خنده می‌شـود. مثل دیدن کسـی 
که پیراهن و کت پوشـیده اسـت، اما یادش رفته 
پیژامـه‌اش را عـوض کند. دلقکِ سـیرک از این 

شیوه هم استفاده میک‌ند و با لباس، 
کفـش و چهرۀ عجیب و نامتعارفش باعث خنده 

می‌شود.

 آرامش
نظریـۀ آرامـش می‌گویـد، انسـان بـا خندیـدن 
انرژی‌هـای نهفتـۀ درونـی خـود را آزاد میک‌ند و 
به آرامش می‌رسـد. حس خوب و آرامشـی که از 
خندیدن به دسـت می‌آید، باعث می‌شـود انسان 

از خنده استقبال کند.

کشف
کشـف و فهمیدن هم می‌تواند به شـادی منجر 
شود که از سرور درونی و لبخند بگیر تا خنده‌ای 
قاه‌قـاه و از تـه دل می‌توانـد ظهـور و بروز داشـته 
باشد؛ همان اتفاقی که برای جناب ارشمیدس در 
حمام افتاد و از خوش‌حالی سر از پا نمی‌شناخت.

 غافلگیری
غافلگیری هنرمندانه می‌تواند باعث خنده شود. 
این موضوع به کمک شیوه‌ها و شگردهای متفاوت 
رخ می‌دهـد. حتـی در نظریه‌های ناهماهنگی و 
برتـری هـم مخاطب غافلگیر می‌شـود. خیلی از 
فن‌ها و وضعیت‌ها در شوخی قرار است مخاطب 
را غافلگیـر کننـد. در قسـمت‌های آینده، به‌طور 

شکـــــل چنــــــد وجـ
ــــــــــــدهخنـــــــــ

ـهــــی
    طـــنــــز

مفصل دربارۀ انواع شـوخی و انواع شـگردهای 
آن صحبت خواهیم کرد.

درست است که خنده بر هر درد بی‌درمان دواست، 
اما نه هر خنده‌ای و نه به هر قیمتی!

خنده بر لب دارم و چشمم تر است
خنده با اندیشه باشد بهتر است
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با سلام و درود و ای‌والله
به هنرجوی مشتی و آگاه

شکر ایزد دماغ او چاق است
تیز و باعرضه است و خلاق است

از هدف‌های گنده ذهنش پر
ذهن که نه بیگ آنالیزور

روی دست پدر زند هی ماچ
تا هدف‌هاش را نماید تاچ

اهل کار و تلاش می‌باشد
از همان خوشگلاش می‌باشد

هم پر از فن و ذوق و تکنیک است
هم هدفمند و اهل تاکتیک است

آن‌قدر پرتلاش و پیگیر است
پنج صبح از برای او دیر است

ولی از بین این همه رفقا
می‌شود گاه تنبلی پیدا

اهل کار و تلاش نه اصلًا
اهل فریاد و قمپز و من من
بر زبانش شعارهای درشت
توی هر روزنی کند انگشت
تا چنین و چنان کند هر روز

می‌شود هی فزرت او قمصور
نعره‌اش با دهان کف ‌افشان
من همانم که رستم دستان

در خیالات و آرزو فعال
وقت کار و تلاش توی موال

کاش باشند مشترک‌های
این مجلات کاری و پایه

موقع خواندن همین ابیات
پا شوند و روند توی حیاط

بعد هر حرف یک عمل بکنند
تا که توفیق را بغل بکنند

و ستاره شوند و اسطوره
اهل حرف و عمل دومنظوره

این چنین آدمی بزرگ شود
تنبل آخر نصیب گرگ شود

پس فقط فک نزن تقلا کن
بنشین بعد عشق دنیا کن
بوس حق روی آن لپ قرمز

تا به شعر دگر خداحافظ     ـ     
ــ  

ـ
طنــــزیمـــات
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با سلام و درود و ای‌والله
به هنرجوی مشتی و آگاه

شکر ایزد دماغ او چاق است
تیز و باعرضه است و خلاق است

از هدف‌های گنده ذهنش پر
ذهن که نه بیگ آنالیزور

روی دست پدر زند هی ماچ
تا هدف‌هاش را نماید تاچ

اهل کار و تلاش می‌باشد
از همان خوشگلاش می‌باشد

هم پر از فن و ذوق و تکنیک است
هم هدفمند و اهل تاکتیک است

آن‌قدر پرتلاش و پیگیر است
پنج صبح از برای او دیر است

ولی از بین این همه رفقا
می‌شود گاه تنبلی پیدا

اهل کار و تلاش نه اصلًا
اهل فریاد و قمپز و من من
بر زبانش شعارهای درشت
توی هر روزنی کند انگشت
تا چنین و چنان کند هر روز

می‌شود هی فزرت او قمصور
نعره‌اش با دهان کف ‌افشان
من همانم که رستم دستان

در خیالات و آرزو فعال
وقت کار و تلاش توی موال

کاش باشند مشترک‌های
این مجلات کاری و پایه

موقع خواندن همین ابیات
پا شوند و روند توی حیاط

بعد هر حرف یک عمل بکنند
تا که توفیق را بغل بکنند

و ستاره شوند و اسطوره
اهل حرف و عمل دومنظوره

این چنین آدمی بزرگ شود
تنبل آخر نصیب گرگ شود

پس فقط فک نزن تقلا کن
بنشین بعد عشق دنیا کن
بوس حق روی آن لپ قرمز

تا به شعر دگر خداحافظ

پــــس چــــــــــرا بـــه 

آرزوهـــایـم 
ا خرمی‌زاده

سنده:  علیرض
نوی

اسـتادان همیشـه بـه مـا گوشـزد 
کرده‌انـد مسـیر رسـیدن بـه آرزوها 
از برنامه‌ریـزی، تالش و تحمـل 
سختی‌ها می‌گذرد. من هم به‌عنوان 
هنرمنـدی مردمی همـۀ حرف‌ها را 
آویزۀ گوشـم کـرده‌ام، ولی نمی‌دانم 
کجـای راه را اشـتباه رفتـه‌ام کـه بـه 

آرزوهایم نمی‌رسم؟!
من که دسـتم را تا بازو دسـتبندهای 
متعـدد می‌بنـدم، عینـک گـرد هـم 
همیشه روی چشمانم هست. موهایم 
را آن‌چنان ژولیده کرده‌ام که کبوترها 
پارسـال بهـار دسـته‌جمعی در موهایم 
لانه سـاختند و امسال همان کبوترها 
بچـه دارنـد؛ کاش بودین و می‌دیدین! 

برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر از این؟
تـازه امسـال ریش‌هایـم از یـک طرف تا 
بناگـوش و از سـمت دیگـر تـا زانو ادامۀ 
تحصیـل داده‌اند. حتی دیروز یاد گرفتم 
بـدون اشـتباه بگویـم »اپرسیونیسـم«. 
حالا معنایش خیلی مهم نیست، همین 

گفتنش کار را راه می‌اندازد.
راستی کتابخانه‌ام پر است از کتاب‌های 
قطـور و سـنگین. مـن حتـی دسـت بـه 
کتاب‌هـا نـزده‌ام کـه مبادا آسـیب ببینند. 
ولی تا دلتان بخواهد از کتابخانه‌ام عکس 
منتشـر کرده‌ام. دیگر چـه باید بکنم برای 

هنرمندشدن!
حالا در این بین هستند کسانی که مثل من 
هر شب با رؤیای هنرمندشدن می‌خوابند، 
اما مثل من هنرمندانه رأس ساعت 12 ظهر 
بیدار نمی‌شوند! مثلًا همین پسرِ همسایه، 
وحید، هر روز سـاعت هشـت صبح به دفتر 
مطبوعات می‌رود و چند سـطری برایشـان 
می‌نویسـد. از آن ‌طـرف، روزی یـک کتـاب 
مطالعـه میک‌نـد و معتقـد اسـت بایـد بیشـتر 
از این‌هـا بخوانـد برای همـان چندخطی که 
می‌نویسـد. آرزوهایـش کوچک اسـت دیگر! 
همـه کـه نمی‌تواننـد مثـل مـن نوشـتن در 

بزرگ‌ترین مجلات دنیا در کنار 
بهتریـن نویسـندگان جهان را 
تجربـه کنند و سـپس از خواب 
بیـدار شـوند و دیگر نیاز نباشـد 

کاری انجام دهند!
فرهنـگ  نمی‌دانـد  هنـوز  او 
اپرسیونیسمِ سورئال در رئالیسم 
جادوییِ شرق به غرب کمونیست 
چـه می‌گویـد؟ من هـم نمی‌دانم 

چـه می‌گوید؟ حتـی نمی‌دانم چه 
می‌گویـم؟ ایـن فقـط فهرسـتی از 
کلماتـی اسـت کـه بیانشـان را تازه 
یاد گرفته‌ام و در مسـیر رسـیدن به 

آرزوهایم همراه من هستند.
شـاید باورتـان نشـود، امـا دانسـتن 
همیـن چنـد کلمـه بـرای حضـور 
مؤثـرم در جمع‌هـای هنـری کافـی 
اسـت. همان زمانی کـه وحید خیلی 
بیهـوده کار میک‌نـد، مـا در یک جمع 
کاماًل هنـری می‌رویـم قهـوۀ تـرک 
اصیـل می‌خوریم و همین‌ها را پشـت 

هـم می‌گوییـم و بعـد کفترهـای تـوی 
سـرمان پـرواز میک‌ننـد و برمی‌گردیـم 
خانه! واقعاً در مسیر موفقیت‌بودن خیلی 

لذت‌بخش است!
آن وقـت پـدرم هـر روز صبـح وحیـد را 
میک‌وبـد توی سـرم. البته خودش را نه، 
عکسـش را قـاب کـرده اسـت و بـا قـاب 
می‌زند توی سرم و می‌گوید: »نابرده رنج 
گنج میسـر نمی‌شـود؛ ز سستی کژی زاید 
و کاسـتی.« پدرم هم گاهی عجیب شـعر 
می‌گوید. او معتقد اسـت، تنبلی مادر همۀ 

عادت‌های بد ماسـت. البته من هم به‌نوبۀ 
خودم به مکتب تنبلیسـم منتقدم؛ اما به هر 

حال مادر است و احترامش واجب.
راستی، وحید این اواخر سردبیر همان مجله 
شـده اسـت. برایش خوش‌حالم که با تلاش 
شبانه‌روزی به آرزوهای کوچکش می‌رسد، اما 
هنوز با زندگی هنری من خیلی فاصله دارد!

ـــــم؟
ـــ

ـــ
ـــ

نمـــی رسـ
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پرونده   

بچه های بخش فضای 
رایانه‌ای تمام تلاششون 
رو کردن. حافظۀ همراه 
)فلش( خیلی صدمه دیده.

استانبول؟

فقط یه موقعیت 
جغرافیایی به دست 

دوباره برگشتیم خونۀ آمد:
اولمون.

مصطفی، می تونی 
کاری بکنی؟

با وضعیتی که پیش آمده 
فقط یک نفر می تونه این 

ماجرا رو تموم کنه.
می دونم کجا پیداش 

کنم.

شمالی 62   .  9118
شرقی 55   .  3198
و یه کلمه، استانبول.

چی شده که یادی از ما کرده؟ 
مدت ها بود خبری نبود!

مثل اینکه زیاد اخبار رو دنبال 
نمیک‌نی؟

پاریس، ساعت 3 بعدازظهر

پراگ ، جمهوری چک، ساعت 
10 صبح

نویسنده و تصویرگر:فرازبزاززادگان 1
ـ پرتغال لیسبون ـ

حاج قاسم همیشه هشدار می داد نباید اونا 
رو دستک م بگیریم! با وجود اینکه ما داعش 
رو نابود کردیم، ولی تو اروپا تمام شبکه های 
اطلاعاتی از بین رفتن. فقط یه حافظۀ همراه 
پیدا شده و ما تونستیم فقط یه کلمه و یه موقعیت 
جغرافیایی به دست بیاریم. استانبول! این ماجرا 

به دست تو حل می‌شه.

بهترین مأمورای ما شهید 
سلول های  دوباره  شدن. 
خفتۀ داعش بیدار شده‌ان: 

یاسر، محمود، حارث و ...

مأمور ما تو پلیس پرتغال، گفتش با 
گذرنامۀ سیاسی آمده. باید آدم مهمی 
باشه. الان داخل رستورانه. بچه ها رو 

گذاشتم مراقبش باشن.

من رو بی خبر 
نگذار.

مسافران محترم
 در حال فرود در فرودگاه 

استانبول هستیم.
 لطفاً کمربندهای 
خودتان را ببندید.

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

16



جنگل بلگراد، شمال شرق شهر 
استانبول

ناگهان ...

در این لحظه ...

فکر میک نی متوجه تعقیب ما 
شده؟ داره وارد جادۀ جنگلی 

می شه.

داریم  زرار!  به  پوپو  از 
می بینیمش. توی جاده 
کلکشو میک نیم. شما 

دریافت شد.مراقب جاده باشین.

باید مخفی شیم.

خیلی مراقب باشین.  
ما هم برای پشتیبانی 

می‌یاییم.

می بینمش. داره از ماشین خارج 
می شه. داره داخل جنگل می شه. 

می‌ریم دنبالش.

نمی دونم. همه ش داره ما 
رو می چرخونه.

این یک داستان است...
 بعد از نابودشدن خلافت داعش توسط سردار شهید سلیمانی 
و مدافعان حرم، هسته‌های مخفی آن‌ها در سراسر دنیا بیش 

از پیش فعال شدند تا به مردم ایران و منطقه آسیب بزنند.
نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران هم برای مقابله با دشمنان 
مردم، به مبارزه با آن‌ها در نقاط گوناگون دنیا مشغول شدند. 

جن‌رقه یک اسم رمز است.

کمیک موشن
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مــــــــــــــاه
مــــــهـــــــــــــــــر

صنـــایع ادبــــی

 در اولین شـماره خواسـتیم با این ترانۀ خاطره‌انگیز، بازگشـایی مدرسـه را 
خدمت همۀ معلمان و دانش‌آموزان عزیز تبریک بگوییم. اما جالب است این را 
بگوییم و باید بدانیم که ترانۀ پر از خاطرۀ بوی مدرسه را شاعر توانمند خوش‌طبع، 
قیصر امین‌پور سروده است؛ شاعری خوش‌طبع، نازک‌خیال و لطیف، با زبانی 

استوار که در کارنامۀ خود غزلی پرصلابت نیز دارد:
سراپا اگر زرد و پژمرده‌ایم

ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم
چو گلدان خالی، لب پنجره

پُر از خاطرات ترک خورده‌ایم
 امین‌پور برای کودکان و نوجوانان چنان قلم‌زده که سـال‌های سـال اسـت این 

کلمات در ذهن و روح ما با نغمۀ خاص خود نقش بسته‌اند.
 به مناسـبت ولادت حضرت عبدالعظیم حسـنی )س( در این ماه سـعی کردیم 

مختصری از ایشان بنویسیم:
حضرت عبدالعظیم)س( در سـال ۱۷۳ هجری قمری در شـهر مقدس مدینه 
چشم به جهان گشود. عمر با برکت او با دوران امامت چهار امام معصوم، یعنی 
امام موسی کاظم)ع(، امام رضا)ع(، امام جواد)ع( و امام هادی)ع( مقارن بود. 
محضر مبارک ایشان را درک کرده و احادیث فراوانی از آنان روایت کرده است. 
حضـرت عبدالعظیم الحسـنی)س( از دانشـمندان شـیعه، راویـان حدیث ائمۀ 
معصوم علیهم‌السلام و از چهره‌های بارز و محبوب و مورد اعتماد نزد اهل‌بیت 

علیهم‌السلام و پیروان آنان بوده است.
بدرفتـاری متـوکل کـه بـا اهل بیت علیهم‌السالم خصومت شـدیدی داشـت، 
زمینه‌های مهاجرت حضرت عبدالعظیم )س( از مدینه به شهر ری را فراهم کرد.

حضرت برای مصون‌ماندن از خطر، خود را از چشم مأموران پنهان میک‌رد و در 
شهرهای گوناگون به‌صورت ناشناس رفت‌وآمد میک‌رد. شهر به شهر می‌گشت 
تا به ری رسید و آنجا را برای سکونت انتخاب کرد. علت این انتخاب، به شرایط 
دینی و اجتماعی ری در آن دوره برمی‌گردد که وقتی اسلام به شهرهای کشور 
ما وارد شد و مسلمانان در شهرهای ایران به اسلام گرویدند، ری یکی از مراکز 

مهم سکونت مسلمانان بود و اعتبار و موقعیت خاصی داشت.

باز آمــد بوی مـــاه مدرسه
بوی بازی‌های راه مـــدرسه
بوی ماه مهر ماه مهـــربان!
بوی خورشیـد پگاه مدرســه

از میــان کوچه‌های خستگی
می‌گریزم در پنــاه مدرسـه
باز می‌بینم ز شوق بچه‌ها

اشتیـاقی در نگـاه مدرســه

زنگ تفریح و هیــاهوی نشــاط
خنده‌های قاه‌قاه مدرسه

باز هم بوی بـاغ را خواهم شنیــد
از ســرود صبحـگاه مدرســه
روز اول لاله‌ای خواهم کشید

سرخ! بر تخته‌ سیاه مدرسه
باز آمد بوی مــاه مدرســه

بوی بازی‌های راه مدرســه

محـمـد حسیــن مــــددی

شنیدنیشنیدنی
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مــــــــــــــاه
مــــــهـــــــــــــــــر

کسی که راه به باغ تو چون نسیم گرفته
صراط را ز همین راه مستقیم گرفته

تو از عشیرۀ عشقی تو از قبیلۀ قبله
که عطر مرقدت از جنة‌النعیم گرفته

گدای کوی تو امروزه نیستم من و دانی
سرم به خاک درت اُنس از قدیم گرفته

همیشه سفرۀ دل باز کرده‌ام به حضورت
که فیض بازشدن، غنچه از نسیم گرفته
بر این بهشت مجسم قسم که زائر قبرت
به کف برات نجات خود از حجیم گرفته

همیشه عبد حقیر است در برابر معبود
به جز تو کی سمت عبد با عظیم گرفته؟

ملک غبار ز قبر تو تا نرُفته نرفته
در این مُقام فلک خویش را مقیم گرفته

چگونه چشم کرم زین حرم نداشته باشم
که هر کبوتر تو ذکر یاکریم گرفته

کسی که زائر تو شد، حسین را شده زائر
که رنگ و بو حرم تو از آن حریم گرفته 

 علی انسانی 

در وفات بانوی با کرامت قم
حرم امن تو کافی است هراسان‌شده را

مثل شه‌ راه بده آهوی گریان‌شده را
دل سپردیم به آن معجزۀ چشمانت

تا که آباد کنی خانۀ ویران‌شده را
مهر تو باعث خاموشی آتش‌دان است

خارج از دست خلیل است، گلستان‌شده را
گندم ری به تنور کرمت پخته شود

از تو داریم پس این مزرعۀ نان‌شده را
هرچه شد خرج حرم ارزش او بیشتر است

از طلا حرف نزن، نقرۀ ایوان‌شده را
به در خانۀ تو بسته و وابسته شدیم

چه نیازی است به جنت سگ دربان‌شده را
گر قرار است جبینش به قدومت نرسد
کافرش بیش نخوانیم مسلمان‌شده را

در محله خبر لطف تو بهتر پیچید
پخش کردند اگر قصۀ مهمان‌شده را

شدنی نیست کرم داشته باشی، اما
دستگیری نکنی دست به دامان‌شده را

پنجره ساخته‌ای دور ضریح کرمت
تا ببندند به آن زلف پریشان‌شده را

ما فقط ظاهری از اوج تو را می‌بینیم
گذری نیست به معراج تو حیران‌شده را

جلوه‌ای کردی و زهرای پر از جذبۀ تو
تا قم آورد دل شاه خراسان‌شده را 

 علی‌اکبر لطیفیان 
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شـهـــــر فــرنگ

کشور چین بعد از 1950 
میلادی که تصمیم گرفت 

به اقتصاد و وضعیت خودش 
سر و سامانی بدهد، برای 

حل‌کردن مشکل ایجاد 
شغل و همچنین راه‌اندازی 

کارخانه‌هایش، تصمیم گرفت 
آموزش فنی‌وحرفه‌ای را 

گسترش بدهد

دنیای هنرسـتان و فنی‌وحرفه‌ای دنیای بزرگ و اعجاب‌انگیزی اسـت. 
شـاید زمانی که وارد هنرسـتان شـدید، از این بزرگی خبر نداشـتید و شـاید 
حتی همین‌الان هم خیلی در جریانش نباشـید! در تمام کشـورهای دنیا، 
هنرسـتان و فنی‌وحرفـه‌ای مسـاوی اسـت بـا پیشـرفت فنـی و اقتصادی 
کشـور. مثاًل دربـارۀ آلمان یا چیـن که در زمینه‌های فنـاوری و اقتصادی 
پیشـرفت‌های زیادی کرده‌اند، وقتی در تاریخشـان مطالعه کنید، متوجه 
می‌شوید یکی از مهم‌ترین علت‌های این پیشرفت‌ها، همین هنرستان‌ها 
و آمـوزش فنی‌وحرفـه‌ای بـوده اسـت. هنرجویان این کشـورها هم در این 
موضـوع نقـش مهمـی دارنـد. بـا انگیـزۀ تمـام و خودباوری در هنرسـتان 
مشـغول می‌شـوند و تلاش میک‌نند هم برای خود و هم برای کشورشـان 

آیندۀ خوبی رقم بزنند.
پـس تالش و انگیـزۀ یک هنرجو در تمام دنیا مسـاوی اسـت با پیشـرفت 
اقتصـادی آن کشـور. شـما هنرجویـان ایرانـی هم همین نقـش را دارید و 
آینـدگان شـما را در پیشـرفت میهـن عزیزمان قضـاوت خواهند کرد. پس 

مصمم باشید.
 دوست دارید از حال و هوای هنرجویان و هنرستان‌های سراسر دنیا باخبر 
شـوید؟! اینجا شـهر فرنگ اسـت تا از دریچه‌های مسـی‌اش، از شهرها و 

کشورهای دور و نزدیک برایتان بگوید و همین‌ها را نشانتان دهد.
کشـور چیـن دومیـن اقتصـاد بزرگ دنیاسـت. تولیـدات و کالاهای چینی 
در کشـورهای گوناگـون دنیـا عرضـه می‌شـوند و از اسـتقبال خوبـی هـم 
برخوردارند. حتماً شنیده‌اید که چین پرجمعیت‌ترین کشور دنیا هم هست. 

پـس ایجاد شـغل بـرای ایـن جمعیت بزرگ حتماً مشـکل 
بزرگی اسـت. این کشـور بعد از 1950 میلادی که تصمیم 
گرفت به اقتصاد و وضعیت خودش سـر و سـامانی بدهد، 
برای حلک‌ردن مشکل ایجاد شغل و همچنین راه‌اندازی 
کارخانه‌هایـش، تصمیـم گرفت آمـوزش فنی‌وحرفه‌ای را 
گسترش بدهد؛ یعنی افرادی را تربیت کند که هم مهارت 
داشـته باشـند و با این مهارتشـان به شـغل برسند و زندگی 
خودشان را بچرخانند، هم تبدیل شوند به یکی از اعضای 
فعـال اقتصـاد بـزرگ چیـن تا این همـه کالا و محصول به 

سراسر دنیا عرضه کند.

دنیــای هـنــرستــــان هـــــا
دنیــــا هنـــرمنــــد
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در طول 70 سـال، تعداد هنرسـتان‌ها در چین و هنرجویان 
آن‌هـا چنـد ده برابـر شـد. جالب اسـت بدانیـد، نوعی رقابت 
فنی‌وحرفه‌ای در چین برگزار می‌شـود که افراد در بیش از 
109 رویداد در 158 شغل با هم رقابت میک‌نند. سال گذشته 
دومین سال برگزاری این رویداد بود که در شهر تیان برگزار 
شد و از بین هزاران شرکتک‌ننده، حدود 4 هزار نفر به رویداد 
نهایی راه پیدا کردند. در این رویداد، یک شغل جالب به نام 
»کارشناس مرتبک‌ردن خانه« به این 158 شغل اضافه شد 

و افراد در آن رقابت کردند.1
مدرسـه‌های فنی‌وحرفه‌ای در چین در سـه سطح مقدماتی 
در متوسـطۀ اول، پیشـرفته در متوسطۀ دوم و آموزش‌های 
فنی‌وحرفـه‌ای تکمیلـی برنامه‌ریـزی می‌شـوند و از اهمیت 
زیـادی برخوردارنـد. میـزان اشـتغال فارغ‌التحصیلان این 

مدرسه‌ها از مدرسه‌های عادی چین بیشتر است.
یکی از این مدرسـه‌ها، مدرسـۀ فنی‌وحرفه‌ای لانتیان شهر 
گوانگـژو اسـت که شـعار آسـمان آبی را برای خـود انتخاب 
کرده اسـت. این مدرسـه هنرجویان را در پنج‌ رشتۀ خدمات 
نوین، مکانیک و برق خودرو، رایانه، طراحی هنر، و تجارت 
الکترونیک آموزش می‌دهد. سری به وبگاه این هنرستان 
می‌زنیم. در یک مقاله به اسم »یک مهارت بیاموزید و به یک 
زندگی درخشـان برسـید«، دربارۀ یکی از فارغ‌التحصیلان 
مدرسـه نوشـته‌اند: لین سـین کیانگ که سـه سال پیش در 
رشـتۀ روبات صنعتی فارغ‌التحصیل شـده است، حالا یکی 
از کارشناسان تعمیر و نگهداری پل‌های فرودگاهی است.

 در ادامه، ترجمۀ خلاصه‌ای از این مقاله را می‌خوانید:2
   او زمـان خـود را در مدرسـه گرامـی می‌داشـت، سـخت 
مطالعه میک‌رد و به‌طور مداوم مهارت‌های حرفه‌ای خود را 
بهبود می‌بخشید. لین سین کیانگ تحت راهنمایی و آموزش 
دقیق معلمان، نه‌تنها گواهی‌نامۀ صلاحیت حرفه‌ای برق را 
با موفقیت به دسـت آورد، بلکه با شـرکت در آزمون ورودی 
دانشـکدۀ فنی‌وحرفـه‌ای، هـم به مـدرک تحصیلی بالاتر و 

هم به بهبود مهارت‌ها دست یافت.

  در یک چشم‌به‌هم‌زدن، او به‌عنوان برقک‌اری حرفه‌ای 
فارغ‌التحصیل شد و حالا مسئول کار تعمیر و نگهداری پروژۀ 
پـل فـرودگاه اسـت. اگرچه زمانی که بـرای اولین بار به این 
سمت رسید، هنوز جوان بود، اما با مطالعه و پیگیری بی‌وقفه 
دربارۀ فناوری‌ها، به‌سـرعت به رهبر گروه خود تبدیل شـد. 
در طول کار، او متواضعانه با استادان خود مشورت میک‌رد، 
به‌شـدت در مورد مسـائل فنی مطالعه میک‌رد و به‌تدریج بر 
مهارت‌های الکتریکی جامع تسلط می‌یافت و پایه‌ای محکم 

برای آیندۀ شغلی خود ایجاد میک‌رد.
   اقدامات لین سین کیانگ تفسیر معنای واقعی »یادگیری 
یـک مهـارت و دسـتیابی بـه یک زندگی درخشـان« اسـت. 
داسـتان او الهام‌بخش بیشـتر دانش‌آموزان »آسـمان آبی« 
می‌شود تا شجاعانه رؤیاهای خود را دنبال کنند و فصل‌های 

زندگی خود را با دست و خرد خود بنویسند.
دنیای هنرستان دنیای بزرگ و اعجاب‌انگیزی است!

پی‌نوشت‌ها
1.https://persian.china.com/m/head-
line/20002496/20231004/25797410.html
2. http://www.gz-ltjx.cn/show.asp?id=8400
line/20002496/20231004/25797410.html
2. http://www.gz-ltjx.cn/show.asp?id=8400

مدرسه‌های فنی‌وحرفه‌ای در 
چین در سه سطح مقدماتی 

در متوسطۀ اول، پیشرفته در 
متوسطۀ دوم و آموزش‌های 

فنی‌وحرفه‌ای تکمیلی 
برنامه‌ریزی می‌شوند و از 
اهمیت زیادی برخوردارند

دنیــای هـنــرستــــان هـــــا
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زندگی رسانه ای

رنــــــــگ بـــاخـــــتـــن 
عـــاطـــفــــه هــــــــــــا

یادش بخیر! تابستان که می‌شد، همه منتظر 
بودیم با خواهرها و برادرهایمان و بچه‌های 
همسـایه برویـم بـازی، یـا در کوچـۀ نزدیک 
خانه‌هایمـان یـا در حیاط یکـی از خانه‌های 
بچه‌ها که بزرگ‌تر بود و می‌شـد بازی کرد. 
ولـی بیشـتر اوقـات در کوچه مشـغول بازی 

می‌شدیم.
صبح‌ها تا چشم باز میک‌ردیم، بعد از خوردن 
صبحانـه‌ای عجلـه‌ای، آمـاده می‌شـدیم تا 
دوسـتانمان بیاینـد دنبالمـان و برویـم برای 

شروع یک روز پرانرژی دیگر!
خلاصـه می‌رفتیـم داخـل کوچـه و شـروع 
لی‌لـی،  فوتبـال،  بـازی؛  بـه  میک‌ردیـم 
طناب‌بـازی، طنابک‌شـی، گرگم‌به‌هـوا، 

استپ هوایی.
ایـن وسـط‌ها هم گاهـی دعـوا میک‌ردیم  و 
گریه و زاری که دیگر با تو دوست نمی‌شوم! 
بازی نمیک‌نم! چقدر تو جِرزن هستی و ...!

ولی یک ساعت بعد یادمان می‌رفت که دیگر 
قرار نبود همدیگر را دوسـت داشـته باشیم! 

دوباره می‌رفتیم سراغ ادامۀ بازی.
بازی‌هایمان ادامه داشـتند تا ظهر که موقع 
ناهار می‌شد  و مامان‌ها صدایمان میک‌ردند 
و همـه می‌رفتیـم بـرای ناهـار. بعـد از ناهار 
مجبـور بودیـم به خوابیـدن زورکی ظهرها، 
کـه معمـولًا از آن فـرار میک‌ردیـم  و منتظر 
می‌شدیم مامان‌ها بخوابند تا یواشکی برویم 

بیرون به سراغ دوستانمان.
غـروب هـم با مـادر و پدرهایمـان می‌رفتیم 
مسجد و مشغول بازی می‌شدیم. گاهی هم 
افراد مسـن‌تر اعتـراض میک‌ردند که چقدر 
سروصدا میک‌نید. معمولًا هم هفته‌ای یک 
یا دو روز به کلاس‌های تابستانی مثل قرآن 

ی‌زاده
ـقـــر

ـانیه عب
ه
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»در خیابان جمهوری، من و غلامعلی 
داشتیم جایی می‌رفتیم. من از یک مغازه 
برایش بستنی خریدم. ولی غلامعلی لب 

به بستنی نزد. بستنی‌اش را توی آستینش 
قایم کرد و آورد خانه. گفتم مادر چرا 

بستنی‌ات را نمی‌خوری؟
گفت، شاید بچه‌ای بستنی را دست من 

ببیند و پول نداشته باشد بستنی بخرد و 
دلش بشکند او فقط هفت سال داشت«

و ورزش و زبان و نقاشی می‌رفتیم؛ اکثراً هم در 
مسجد محله.

شب‌ها همۀ خانواده دور هم بودیم و بعد از خوردن 
شام و دیدن فیلم، کلی با همدیگر حرف می‌زدیم 
و از اتفاقات روزمان تعریف میک‌ردیم. مثل الان 
نبود که این‌همه شـبکۀ تلویزیونی داشته باشیم. 
خیلی مزه می‌داد این دورهمی‌های شبانۀ بدون 
فضای مجازی و گوشـی هوشـمند و پویش‌های 

بی‌ادبانه و قلدری برای بزرگ‌ترها!
پدر و مادرها حرمت داشتند و کسی روی حرفشان 
حرفـی نمـی‌زد و همین‌جـوری می‌گذشـت. تـا 
بالاخره تابسـتان تمام می‌شـد و بوی ماه مهر از 
راه می‌رسـید و منتظر بازی در مسـیر مدرسـه و 

حیاط مدرسه می‌شدیم.
از حـق نگذریـم، فشـار روانی درس و نمره را هم 
داشـتیم. مثل الان نبود که کارنامه‌ها پر باشـد از 
عالی و قابل‌قبول و نیاز به تلاش بیشتر، که یک 

موقع خدای‌نکرده بچه‌ها دچار تنش نشوند!
ولـی امـروز چـه مدلـی شـده‌ایم؟ دیگـر این‌گونه  
نیسـت. تابسـتان‌هایمان شـده بـازی بـا گوشـی 
هوشـمند و پلی‌استیشـن و پـی‌اس فور و فضای 
مجـازی و فضـای مجـازی و فضـای مجـازی و 
کلاس پشـت کلاس؛ از موسـیقی و زبان‌هـای 
گوناگـون گرفتـه تا کلاس‌های درسـی و آزمون 

سراسری!
دیگر از صدای بازی بچه‌ها و شادی و نشاط در 
کوچه‌ها خبری نیسـت، چرا که دیگر در خانه‌ها 
تعداد فرزندان کم شده است. هر خانواده در نهایت 
یـک یـا دو بچه دارد. برخی هم که اکتفا کرده‌اند 

به نگهداشتن حیوانات!
مـدل  از  مجـازی؛  اسـت  شـده  روزگارمـان 
بازی‌هایمـان تا درس‌خواندن‌‌هایمان، همه چیز 

شده تک‌نفره.
 دیگر تحمل مشکلات را نداریم. صبرمان کم شده 
اسـت. پرخاشگری‌هایمان نسـبت به والدینمان 
و معلمانمـان و دوسـتانمان بیشـتر شـده اسـت. 
دهانمان پر شده  است از اصطلاحات مجازی و 
بیشتر دستاوردهایمان هم شده و‌ب نویسی کردن 
و پرداختن به روزمرگی‌ها و نشان‌دادن شان به بقیۀ 
 مردم و دنبالک‌ننده جمعک‌ردن)فالوئرجمع کردن(

و پـول درآوردن. یـا با صـدای خودمان بازی‌ها و 
فیلم‌های روز دنیا را معرفی میک‌نیم و چند حرف 
و تکـۀ زشـت هـم اضافـه میک‌نیم کـه مخاطب 
بیشتری داشته باشیم، یا شروع میک‌نیم به تبلیغ 
رستوران‌ها و قهوه سراهای شهر که باعث می‌شود 

دل برخی از  مردم را بسوزانیم و حسرتش 
بماند برای آن‌ها که وسعشان نمی‌رسد 

برای خرید.
 همین‌جـا یاد داسـتانی افتادم از شـهید 
غلامعلـی پیچـک، بـه نقـل از مـادر 

بزرگوارش:
»در خیابـان جمهـوری، من و غلامعلی 
داشتیم جایی می‌رفتیم. من از یک مغازه 
برایش بستنی خریدم. ولی غلامعلی لب 
به بستنی نزد. بستنی‌اش را توی آستینش 
قایـم کـرد و آورد خانـه. گفتـم مـادر چرا 

بستنی‌ات را نمی‌خوری؟
گفت، شاید بچه‌ای بستنی را دست من 
ببیند و پول نداشـته باشـد بسـتنی بخرد 
و دلـش بشـکند. و او فقـط هفـت سـال 

داشت.«
یاد پویانمایی وال‌ای افتادم؛ فیلمی که 
زندگی انسان‌های زمان حال را چنان 
نشان می‌دهد که آن‌قدر خودشان را 
درگیـر مجازی‌ها و دنیای روبات‌ها 
کرده‌انـد که بر اثر بی‌تحرکی چاق 

شده‌اند  و اسیر صندلی و تخت...
مطمئـن باشـید خیال‌پـردازی 
نیست. این واقعه‌ها از رگ گردن 

به ما نزدیک‌ترند.
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     سرگرمى

فـــرش هــــای 
مــــیقذهـــــــنـــی

ــــد ع
مـجیـ

         سؤال‌های سرگرمی  

1 �حدس بزنید کدام یک از مربع‌‌های رنگی الف، ب، ج  و د باید جایگزین  � �
مربع خالی شود؟

دجبالف

2 ��  این سودوکو را حل کنید و سپس کد نتیجۀ کارتان را رمزگشایی کنید. � �

97
87694
1738

5146
98415

1359
7584

49872
53

3 � � �نـوک قلـم را روی شـکل قـرار دهیـد و  � �
بدون آنکه آن را از روی شـکل بردارید، 
ضمن ردشـدن از روی هر ضلع، شـکل 
را کامل رسم کنید. از روی هیچ ضلعی 

نمی‌توانید دو بار رد شوید.

4 �احمـد میـخ کوچکـی را به تنۀ درخت بلـوط موردعلاقه‌اش کوبید و  � �
قدش را اندازه گرفت. پنج سال بعد برگشت تا ببیند میخ چه اندازه 
بالاتـر رفتـه اسـت. اگـر درخت هر سـال 15 سـانتی متر قد کشـیده 

باشد، حالا میخ چند سانتی‌متر از محل سابقش بالاتر قرار دارد؟

5 �آیا می‌توانید جای علامت سؤال، عدد درست را حدس بزنید؟ � �

70-60-21=15               34-33-10=7
68-15-9=16                   44-25-19=?

        سؤال‌های فنی         
   

1 � شـما پنج تکه زنجیر دارید که هر کدام از سـه حلقه تشـکیل شـده  � �
اسـت. از شـما خواسته می‌شود حلقه‌های این تکه‌های زنجیر را به 
یکدیگر وصل کنید تا زنجیر یکپارچه شود. جداکردن هر حلقه هزار 
تومان و جوش‌دادن هر حلقه به حلقۀ دیگر سـه هزار تومان هزینه 
دارد. شـما فقـط پانـزده هزار تومان دارید. آیـا می‌توانید با این مقدار 

پول آن‌ها را به یکدیگر وصل کنید؟

2 � در این تصویر چند حیوان را می‌توانید تشخیص دهید؟ � �
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 4. میخ از سر جایش تکان نمی‌خورد. برای اینکه درخت هرگز از تنه قد نمیک‌شد 
و از قسمت بالا یعنی شاخه‌هایش قد میک‌شد.

 5. عدد ۷. رقم‌های اول عددهای هر ردیف با هم جمع شده‌اند.

         جواب سؤال‌های فنی 

.1 

1. �ابتدا حلقه‌های یکی از تکه‌های زنجیر را جدا کنید: 3000=1000*۳ تومان
2. �یکی از حلقه‌ها را به دو سر حلقه‌های دوم و سوم وصل کنید: 3000 تومان

3. �حلقۀ دوم را به دو سر حلقه‌های سوم و چهارم وصل کنید: 3000 تومان 
4. �حالا حلقۀ سوم را به دو سر حلقه‌های چهارم و پنجم وصل کنید: 3000 تومان
اکنون شما یک زنجیر یکپارچه دارید و همۀ پنج تکه زنجیر سه حلقه‌ای‌تان با هزینۀ 

فقط دوازده هزار تومان به یکدیگر وصل شده اند.

 2.علاوه بر فیل، هشت حیوان دیگر در این تصویر مخفی هستند: مار، فیل، 
ماهی، دلفین، سگ، موش، گربه، الاغ و کروکودیل.  

 .3 

 سلام به هنرجویان عزیز، در ماه مهربانی

در این بخش، مثل سال گذشته، قرار است با ابزار 

رشـته‌های گوناگون آشنا شویم.

دراین فیلم، انواع دوربین عکاسی و تصویربرداری 

را معرفی کرده‌ایم.

 ویدئـو یک دقیقــــه ای
بفرمایید ببینید

3 �  آیا می‌توانید در مدت ده ثانیه عدد متفاوت را پیدا کنید؟ � �

         جواب سؤال‌های سرگرمی 

 �1. مربع الف. اگر دقت کنید، مربع‌های کوچک رنگی مقابل هم، در دو مربع‌ 
بالایی جابه‌جا شده‌اند. بنابراین گزینۀ الف صحیح است.

.2 

65918237
832769541
174235896
725891463
98634715
413576928
29765384
34987652
568124379

4

2

1
1

2 4 1 1

.3 2

4

3

1

5

6

7
12

1110

8

9

فیل
مار

ماهی

دلفین

گربه الاغموش

کروکودیل

سگ
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     هـــم گــروهــی

شـما 
عضـو چـه گروه‌هایـی هسـتید؟ از 

همک‌لاسـی‌ها تـا هم‌محله‌ای‌هـا؟ شـاید هـم در 
محـل کاری کـه کارآمـوزی رفته‌اید، بـا همکارانتان گروه 

شـده‌اید. اصاًل چـرا راه دور برویـم؟ همـۀ ما در یـک گروه بزرگ 
قرار داریم به نام کشور. حالا سؤال بعدی این است که چرا عضو این 

گروه‌ها شده‌اید و عضویت در گروه چه خوبی‌هایی دارد؟
ممکـن اسـت در ذهنتـان جواب‌هـای زیـادی بیاید. گروه مـا را قوی‌تر 
میک‌ند، توان ما را چند برابر میک‌ند، ایده‌های بیشتری در آن مطرح 

می شود، تخصص‌ها بیشتر خواهند بود و... . اما مهم‌تر از همه 
این اسـت که تمام فایده‌های گروه به ‌شـرطی اسـت که 

اعضـا هنـر کار گروهـی بلد باشـند. پس برویم 
که هنر کار گروهی بیاموزیم:

 نظم و انضباط 
یکی از مهم‌ترین اصول کار گروهی، برقراری نظم و انضباط در گروه است. 

در واقع اگر قرار باشد هر یک از اعضا هر کاری را که خواستند، در 
هر زمانی انجام دهند، این گروه به موفقیت نخواهد رسید و 

خیلی زود منحل می‌شود. در واقع انضباط در گروه 
حکم میک‌ند هر کاری در زمان مناسب و 

به شیوۀ صحیح انجام شود. پس تعهد 
همۀ همکاران محل کارتان به 

نظم و انضباط در آنجا خیلی 
اهمیت دارد.

  آگاهی از وظایف  
یکی دیگر از مواردی که باعث می‌شود گروه به اهداف 

خود نزدیک و نزدیک‌تر شود، آگاهی کامل از 
وظایف است. یعنی هر عضو باید به‌طور واضح از 

وظایف خود آگاه باشند تا بهترین عملکرد را بروز 
دهد. وقتی کسی نداند نقش و وظیفه‌اش در 
گروه چیست و اعضا از او چه انتظاری دارند، 
نمی‌توان انتظار داشت او به وظایفش، آن 

هم به‌نحو شایسته، عمل کند.

  سازگاری 
یکی از اصول مهم انجام کارهای گروهی، تقویت روحیۀ 
انعطاف‌پذیری در افراد است. در واقع اعضای گروه باید به اندازۀ 
کافی با سایر افراد سازگاری داشته باشند و خودشان را با گروه و 
خواسته‌های آن منطبق کنند. همیشه در جمع اختلاف‌نظر وجود 

دارد، اختلاف‌سلیقه وجود دارد و همۀ این‌ها می‌توانند ناسازگاری 
و اختلاف ایجاد کنند. این اختلاف‌سلیقه‌ها حتی می‌توانند باعث 
بهترشدن گروه هم بشوند. اما اگر درست مدیریت نشوند

 و از طرف دیگر بین افراد روحیۀ سازگاری نباشد،
 می‌توانند گروه را نابود کنند.

  ارتباط بین اعضا 
اتحاد بین اعضای گروه عامل 

کلیدی موفقیت آن است و با 
جداجدابودن نمی‌توان به هدف رسید 

یا گروه خوبی داشت. اما این اتحاد با ارتباط 
درست بین اعضا ایجاد می‌شود. این ارتباط 

درست هم شامل محبت بین اعضا می‌شود و هم 
گاهی رک‌وراست‌بودن و اطلاعات لازم را در اختیار 

هم‌گروهی‌های خود قراردادن. چطور می‌توان بین این دو موضوع 
تعادل برقرار کرد؟ اگر همه به هم اعتماد داشته باشند و یکدیگر را دوست 

داشته باشند، از همدیگر ایراد بنی‌اسرائیلی نگیرند و همدیگر را خراب نکنند! از 
طرف دیگر، اگر نقدی هم شد، به طرف مقابل اعتماد داشته باشند و آن را بپذیرند.
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شما برای موفقیت در گروه‌هایتان 
 در چه 

ً
چه کارهایی میک‌نید و اصلا

گروه‌هایی عضویت دارید؟ پاسخ‌هایتان 
را به این شناسۀ کاربری )آیدی( در 

پیام رسان شاد بفرستید.

  همکاری‌کردن
 برای اینکه گروه در انجام وظایف خود به اندازۀ کافی موفق باشد، 

اعضای آن باید به اندازۀ کافی با یکدیگر همدلی و همکاری کنند. 
اعضای گروه باید منافع گروه را به اهداف خود ترجیح دهند 

و همواره به فکر برنده‌شدن کل گروه باشند. شما فکر 
کنید در گروهی هر کسی بخواهد چوب لای چرخ نفر 
دیگر کند و نه‌تنها با کمک هم کاری انجام ندهند، 

بلکه مانع کار همدیگر هم بشوند، آن‌وقت چه 
بلبشویی ایجاد خواهد شد. دیگر اسم این 

جماعت را گروه نمی‌‌توان گذاشت.

  پیگیربودن
 اعضای گروه کاری برای اینکه به هدف  مورد نظرشان 

برسند، باید به اندازۀ کافی روی انجام وظایف خود 
مصمم باشند و پایداری کنند. بهک‌ارگرفتن همۀ 

توان، قدرت، پایداری و پیگیری در شرایط سخت 
باعث می‌شود آن‌ها دست از کار و رسیدن به موفقیت 

نکشند. توجه داشته باشید، در مسیر هر کاری سختی و 
ناملایمت‌هایی ممکن است پیش بیایند. اتفاقاً در همین 

زمان‌های سختی و دشواری است که عیار گروه مشخص 
می‌شود و باید همچنان به کار خود ادامه دهند. آدم‌های 

متمرکز بر کار آدم‌های تحسین‌برانگیزی هستند که برای 
رسیدن به یک هدف، همۀ حواسشان را جمع کرده‌اند و 

یکسره تلاش میک‌نند.
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در زمینۀ بازار کار در رشته‌های هنرستانی، 
در این شـماره به سـراغ یک رشـتۀ خدماتی 
رفتیم؛ رشته تعمیرات تلفن همراه. مهندس 
اسکندری که خود مربی و مدرس این رشته 
در سازمان فنی‌وحرفه‌ای است، به سؤالات 
ما پاسخ می‌دهد. این گفت‌وگو را بخوانید:

 خودتان را معرفی کنید.
ً
  لطفا

   اسکندری هستم، مربی و مدرس تعمیرات 
تلفن همراه در سازمان فنی‌وحرفه‌ای.

  مهارت‌هـا، تجربه‌هـا و تحصیالت 
شما چیست؟

   مـن در هنرسـتان رشـتۀ بـرق صنعتـی 
خواندم. در دانشگاه مدرک کارشناسی برق 
صنعتی را گرفتم  و بعد با معادل‌سازی درس‌ها 

وارد حرفۀ تعمیرات تلفن همراه شدم.

  در حال حاضر مشـغول به انجام چه 
کاری هستید و از چه زمانی تصمیم گرفتید 

در این رشته فعالیت کنید؟
   اولًا خـودم بـه تدریـس و آمـوزش‌دادن 
علاقـه داشـتم. از سـال 96 وارد حرفـۀ 
تعمیـرات تلفن همراه شـدم. به‌صورت آزاد 
متقاضیان و هنرجویان علاقه‌مند را آموزش 
مـی‌دادم. بعد وارد سـازمان فنی‌وحرفه‌ای 
شـدم و توانسـتم بـرای هنرجویانـم مدرک 

بین‌المللی فنی‌وحرفه‌ای نیز ارائه دهم.

  هنرجویانـی کـه در رشـتۀ تعمیـرات 
موبایل تحصیل میک‌نند، چه موقعیت‌هایی 

برای اشتغال دارند؟
   در آموزشگاه ما اگر به‌خوبی آموزش دیده 
باشـند، می‌توانیـم به‌عنـوان مربـی از آن‌ها 
اسـتفاده کنیـم. اگر بخواهنـد نیز می‌توانند 

دوســـــــــــــــــت دارید 
تـعــــمــــیــركـــــــــــــــار 
تلفن همـــراه شـــوید؟

مصاحبه کننده: امیر مهدی مرادیان

بفرمایید ببینید
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وارد بـازار کار شـوند و تعمیـرات انجـام دهنـد. در 
رابطه با شـرایط اسـتخدامی در این رشـته، با توجه 
بـه اینکـه در حـال حاضـر نمانـام )برند(‌هایی مثل 
سامسـونگ و شـیائومی در ایران نمایندگی اصلی 
ندارند، اسـتخدام در حال حاضر نیسـت، ولی این 
شـرکت‌ها سـال‌های گذشـته که در ایـران بودند، 
استخدام داشتند. کشورهای خارجی هم هستند. 
افـرادی که مدرک فنی‌وحرفه‌ای گرفته‌اند، چون 
ایـن مـدرک ارزش بین‌المللـی دارد، می‌تواننـد در 
کشـورهای همسایه یا کشـورهای دیگر استخدام 
شوند. اتفاقاً یکی از هنرجویانم در کشور آلمان دارد 

تعمیرات تلفن همراه انجام می‌دهد.

 بـه نظـر شـما آموزش‌هـای هنرسـتان و 
فنی‌وحرفه‌ای و مطالب کتاب‌های درسی برای 
شروع ورود به بازار کار کافی است؟ آیا آن‌ها را 

مفید می‌دانید؟
   مطالـب کتاب‌هـای هنرسـتان را کـه نـگاه 
میک‌ـردم، اطلاعـات و مثال‌هایـش خیلـی خوب 
و روان اسـت؛ البتـه به شـرط تدریـس خوب. مثلًا 
الکترونیک سـخت‌افزارش را که من دیدم، واقعاً 

مثال‌های روانی داشت.

  اگـر بخواهیـد درصـدی به مهـارت عملی و 
دانـش نظری مـورد نیاز هنرجویـان اختصاص 

دهید، این درصدها چگونه هستند؟
   پنجـاه پنجـاه. هـر دو را باید در کنار هم داشـته 
باشـند. مثلًا نقشـه‌خوانی. باید دانشـش را داشـته 

باشی که بتوانی روی صفحه )برد( پیاده کنی.

  نرم‌افزارهای مورد نیاز این حرفه چیسـتند 
و یادگیری آن‌ها چه اهمیتی دارد؟

   نرم‌افزار هر نمانام‌ متفاوت است. مثلًا نرم‌افزارهای 
مقدماتی مثل چشـمک زن ها هستند. برای مثال، 
برای نمانام سامسونگ نرم‌افزارهای زد تری ایکس 
و پاندورا، همچنین نرم‌افزارهای چند نمانامی مثل 
چمیرا و غیره، که یادگیری آن‌ها خیلی مهم است و 

در عمل بدون آن‌ها امکان ادامۀ کار نیست.

  بـه نظر شـما مدت‌زمانی کـه یک هنرجو در 
این رشـته باید آموزش ببیند تا بتواند وارد بازار 

کار بشود و درآمدزایی کند، چقدر است؟
   خیلی متفاوت است. بستگی به استعداد هنرجو 
دارد. هنرجویی داشتیم که صفر تا صد را در عرض 
یـک هفتـه توانسـت یـاد بگیـرد و انجام دهـد. بعد 
وارد بازار کار هم شد و موفق بود؛ ولی خب عموماً 
آموزش‌هایـی احتیـاج دارد کـه بین یک تا سـه ماه 

طول میک‌شد.

  به نظر شما چه کسی می‌تواند در این رشته 
موفق باشد؟ فوت کوزه‌گری این رشته چیست؟
   اول علاقه. کسـی که می‌خواهد وارد بازار کار 
تلفـن همـراه شـود، باید علاقه داشـته باشـد. دوم 
به‌روزبودن، خیلی مهم اسـت. دائم باید خودت را 
بـه‌روز نگـه داری، چون این حرفه‌ای اسـت که در 

تمام دنیا هست و خیلی هم به‌روز است.

  آیا اگر کسی بخواهد وارد حوزۀ کار در رشتۀ 
تعمیرات تلفن همراه  بشود، برای شروع سرمایه 

و امکانات زیادی نیاز دارد؟
 بحث تعمیرات دنیای خیلی گسترده‌ای دارد، ولی 
بـرای شـروع، خرید حداقـل ابزار در حد 20 میلیون 
تومان لازم است. 20 میلیون تومان هم برای خرید 

نرم‌افزار. با این‌ها می‌شود شروع به کار کرد.

  شـما در مسـیر راه‌انـدازی شـغلتان چـه 
چالش‌هایی داشتید؟ پیشنهادتان به هنرجویان 

چیست؟
   اینکه باید دنبال پروانۀ کسب باشی و به‌تازگی 
چنیـن شـده کـه بایـد امتحـان بدهـی و تأییدیـۀ 
فنی‌وحرفـه‌ای را بگیـری. ایـن عوامـل باعـث 
می‌شـوند آن‌هایـی کـه کاربلـد هسـتند، وارد بازار 
کار شـوند. همچنین، اجارۀ مغازه خیلی بالاسـت. 
بهتـر اسـت کـه هنرجویـان از اول بـه فکـر گرفتن 

مـدرک فنی‌وحرفـه‌ای باشـند و در حیـن تحصیل 
حتماً وارد بازار کار شـوند. اگر بتوانند حداقل ابزار 
را بـرای خودشـان تهیـه کننـد و روی صفحه‌های 

اوراق تمرین کنند، خیلی خوب است.

  به نظر شما ارتباط هنرجویان با بزرگ‌تری مثل 
 مسیر پیش رویشان را پیموده است، 

ً
شما که قبلا

چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟ آیا شما می‌توانید به 
هنرجویان مشاوره بدهید؟

   بله. من برای مشـاوره‌دادن در خدمت هسـتم. 
اگر برای پیشـرفت کارشـان مشاوره بگیرند، قطعاً 
خیلی موفق می‌شوند. پیشنهاد میک‌نم این کار را 

حتماً انجام بدهند.

  آیـا هنرجویـان ایـن رشـته می‌تواننـد ادامۀ 
تحصیل بدهند؟

   در دانشـگاه من حرفۀ تعمیرات تلفن همراه را 
ندیـدم، ولـی می‌توانند بعد از اینکه دیپلم تعمیرات 
تلفن همراه را گرفتند، با تطبیق واحد، به رشته‌های 
مـادر ماننـد برق، الکترونیک و آی‌تی وارد شـوند، 
زیرا تعمیرات تلفن همراه زیرشـاخۀ این سـه رشته 

قرار دارد.

 مخاطب اصلی این مجله، یعنی رشد هنرجو، 
هنرجویان هستند، اگر توصیه‌ای به آن‌ها دارید، 

بفرمایید.
  توصیۀ من به هنرجویان این اسـت که در حین 
تحصیـل حتمـاً وارد بازار کار بشـوند تا چالش‌های 
آن را بشناسند. من خودم این کار را انجام ندادم و 
واقعاً ضرر کردم. حتماً شما این کار را انجام بدهید. 
همچنیـن، ابزارهـای ابتدایی کار را برای خودتان 
تهیـه کنیـد. نکتـۀ آخـر اینکـه به  روز باشـید و دائم 

خودتان را به‌روز نگه دارید.

  از وقتـی کـه برای ایـن مصاحبه اختصاص 
دادید سپاسگزارم.
  خواهش میک‌نم.
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مسـجد را به آتش کشـیدند. همه‌چیز سـیاه و تار 
بود. مردم داخل مسجد می‌سوختند.

شهید حاج قاسم سلیمانی، با چشمانی پر از اشک 
و دلـی پـر از غـم، از لحظاتـی می‌گوید که دل هر 
انسانی را به درد می‌آورد. او از کودکان و زنانی که 
در میان شعله‌های آتش پناه می‌جستند و از مردانی 
که با دستان خالی در برابر نیروهای رژیم پهلوی 
ایستادگی میک‌ردند، سخن می‌گوید. خاطرات او 
حکایتی از شجاعت و مقاومت در برابر ظلم است 
که باید به نسل‌های آینده منتقل شود. سردار ایران 
از آن روز می‌گویـد: »آتـش دیوارهای مسـجد را 
می‌بلعیـد، امـا دل‌هـای ما قوی‌تـر و مصمم‌تر از 
همیشه شد. مردم با دستان خالی و دل‌هایی پر از 
ایمان به مقابله با ظلم برخاستند. آن روز مسجد ما 
سوخت، اما ایمان و امید ما هرگز خاموش نشد.«

تصور کنید شبی تاریک و سرد در مهرماه 1357، 
مردم کرمان با عشق و ایمان به مسجد جامع پناه 
می‌آورند؛ جایی که صدای نماز و دعا بلند است و 
آرامش به دل‌هایشان می‌دهد. اما ناگهان صدای 
وحشـتناک شکسـتن در و آتش، تمام آن آرامش 
را بـه خاکسـتر تبدیـل میک‌ند. وقتی شـعله‌های 
خشم و ترس رژیم پهلوی به مسجد جامع کرمان 
رسـیدند، نه‌تنها دیوارهای این مسـجد سوخت، 
بلکـه قلب‌هـای مـردم کرمـان نیـز داغدار شـد. 
مسجدی که پناهگاه و مأمن مردم بود، به نمادی 

از سرکوب و بی‌رحمی تبدیل شد.
ایـن اقـدام یکـی از وحشـیانه‌ترین جنایت‌هـای 
رژیـم پهلـوی علیـه مـردم ایـران بود کـه به قصد 
خاموشک‌ردن صدای اعتراض و مقاومت مردمی 
انجام شد. اما در دل این آتش، شعله‌های امید و 

مقاومت زنده ماندند.
مقاومـت در برابـر ظلـم، چیزی اسـت که اکنون 
مردمـان و کـودکان غـزه بـه تصویـر میک‌شـند. 
کودکان فلسـطینی، این فرشتگان معصوم، هر 
روز با چشمانی پر از اشک و دل‌هایی پر از ترس 
و امیـد در خیابان‌هـای غزه و کرانۀ باختری قدم 
می‌زنند. آن‌ها با صدای بمب‌ها و گلوله‌ها بزرگ 
می‌شوند، اما همچنان با امید به آینده‌ای روشن‌تر، 

مقاومت میک‌نند.

۹ مهرماه روز همبسـتگی با کودکان فلسـطینی 
اسـت. روزی اسـت کـه تمـام جهـان بـه یـاد این 
کـودکان بی‌گناه می‌افتد. روزی که همبسـتگی 
خـود را بـا آن‌ها اعلام میک‌نیم و به یاد می‌آوریم 
چطور در برابر ظلم و ستم ایستادگی میک‌نند. این 
روز یادآور معصومیتی است که زیر سایۀ خشونت 

و جنگ رنگ می‌بازد.
جنایت‌هایی که رژیم پهلوی در آتش‌زدن مسجد 
جامع کرمان مرتکب شد، با جنایت‌هایی که رژیم 
صهیونیستی امروز علیه کودکان فلسطینی انجام 
می‌دهـد، از یـک جنس هسـتند. هـر دو رژیم، با 
بی‌رحمـی و خشـونت، سـعی در خاموشک‌ـردن 
صـدای حق‌طلبـی و مقاومـت دارنـد. ایـن دو 
مقاومت، دو روی یک سکه از جبهه‌بندی تاریخی 

بین حق و باطل هستند.
بـا مرور خاطرات شـهید سـلیمانی، بـه ‌بهانۀ روز 
همبسـتگی بـا کـودکان فلسـطینی درمی‌یابیم، 
چگونه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم همواره 
در تاریـخ ایـران و جهـان اسالم حضور داشـته و 
دارد. بیاییـد بـا قلب‌هایـی پـر از عشـق و ایمـان، 
این داستان‌ها را به نسل‌های بعد منتقل کنیم و 
یادآور شـویم که هرگز نباید در برابر ظلم و سـتم 

سر فرود آورد.

۹ مهرماه روز هم بستگی با 
کودکان فلسطینی است. روزی 

است که تمام جهان به یاد این 
کودکان بی‌گناه می‌افتد. روزی 

که هم بستگی خود را با آن‌ها 
اعلام می‌کنیم
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پهلوان حرفه ای

»تاجـر خـون بـه درک واصل شـد!«، 
»پـدر دینامیـت منفجـر شـد!« و ... 
این‌ها عنوان‌های بزرگ روزنامه‌هایی 
بودند که آلفرد نوبل در دست داشت و 
هنگام خواندنشـان خشکش زده بود. 
روزنامه‌هـا خبـر مـرگ او را بـا چنیـن 
عنوان‌هـای عجیبـی منتشـر کـرده 

بودند، ولی او هنوز زنده بود!

در واقع بنیاد نوبل نه برای جبران 

یا شسـتن خـون قربانیـان صنایع 

نوبل، بلکه برای شستن نام آلفرد 

ت؛ بنیادی 
نوبل تأسیس شـده اس

خدماتی برای سـفیدنمایی چهرۀ 

سیاه تاجر مرگ!
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 ماجرا برمی‌گشت به چند روز قبل و انفجار در خط 

تولید بزرگ‌ترین کارخانۀ دینامیت‌سازی جهان که 

در اثـر آن بـرادر آلفرد و صدها کارگر دیگر کشـته 

شـده بودنـد. آلفـرد نوبـل سـوئدی و خانواده‌اش 

صاحب بزرگ‌ترین کارخانۀ باروت و اسلحه‌سازی 

اروپـا بودنـد. ایـن مجتمع صنعتـی ‌چنان عظیم 

و گسـترده بـود کـه بخـش زیـادی از نیازهـای 

جنگـی بزرگ‌تریـن ارتش‌های آن زمان مانند 

روسـیه، پروس و بریتانیا را تأمین میک‌رد. اما 

بـه دلیل محدودیت ارتباطـات در اوایل قرن 

بیسـتم و بازار داغ شـایعات، مطبوعات او را 

بـا برادر کوچک‌ترش اشـتباه گرفته 

بودنـد و گمان میک‌ردند فرد کشـته 

شـده صاحب اصلی شـرکت بزرگ 

اسلحه‌سـازی یعنـی آلفـرد اسـت. 

بـه همین دلیل با این عنوان‌های 

عجیب به اسـتقبال مرگ او رفته 
بودند.

این عنوان‌های درشـت و مرگ 

بـرادر، وضعیـت روحی آلفرد را 

دگرگون کردند و او به این فکر 

فـرو رفـت کـه بعـد از مرگـش 

مـردم دنیا دربـارۀ او و میراث 

خون‌بارش چه خواهند گفت؟ 

آیا کسی از او به نیکی یاد خواهد کرد؟ آلفرد در پی 

یافتـن راهـی بـود تـا از این گرداب عـذاب وجدان و 

افسردگی خلاص شود. در نهایت فکری به ذهنش 
رسید.

او کـه هرگـز ازدواج نکـرده و صاحب فرزند و وارثی 

نبـود، بنیـادی خدماتـی و علمی تأسـیس و وصیت 

کـرد پـس از مـرگ بخشـی از اموالـش به ایـن بنیاد 

اختصـاص داده شـود و بـا سـود حاصـل از گـردش 

سرمایۀ این میراث هنگفت، هر ساله افراد نخبه در 

زمینه‌های علمی از سراسر جهان شناسایی شوند و 

جایزه‌ای به‌صورت کمک مالی به آن‌ها اعطا شود. 

این‌گونه بود که جایزۀ نوبل بنا نهاده شد.

اما هرگز کارخانه‌های اسلحه‌سازی او که همه‌ساله 

محصولاتش جان میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان 

می‌گرفت و مطبوعات به‌درسـتی به آن نام تجارت 

مرگ داده بودند، تعطیل نشدند، بلکه حتی با شروع 

جنگ‌های گسـتردۀ قرن بیسـتم، بیش از پیش نیز 

گسترش یافتند. اما آلفرد که به تعطیلک‌ردن آن‌ها 

و چشم‌پوشی از سود سرشارشان حاضر نبود، ادعا 

میک‌رد تولیدات شرکت‌های او در جهت صلح‌آمیز 

مصرف می‌شود! ولی میلیون‌ها قربانی جبهۀ شرقی 

جنگ جهانی اول که توپ‌ها و خمپاره‌های شرکت 

نوبل بر سرشان فرود می‌آمد و میلیون‌ها خانواده‌ای 

که خانه‌شان تخریب و آواره شده بودند، به‌هیچ‌وجه 

با آلفرد در مورد صلح‌آمیز بودن این صنایع هم‌نظر 
نبودند.

در واقـع بنیـاد نوبل نه برای جبران یا شسـتن خون 

قربانیان صنایع نوبل، بلکه برای شسـتن نام آلفرد 

نوبـل تأسـیس شـده اسـت؛ بنیادی خدماتـی برای 

سفیدنمایی چهرۀ سیاه تاجر مرگ!

 اکنـون پـس از گذشـت صدسـال از مـرگ آلفـرد، 

همه‌سـاله افـراد متعـددی در رشـته‌های گوناگون 

علمـی از ایـن مؤسسـه جوایز گران‌قیمتـی دریافت 

میک‌نند و از نظر بسیاری از مردم، گرفتن جایزۀ نوبل 

یک دسـتاورد و حیثیت )پرسـتیژ( علمی اسـت، اما 

بسیاری دیگر از افراد آگاه هستند که هنوز فراموش 

نکرده‌اند پول این جایزه از کجا 

تأمین می‌شـود و بنیـاد به‌ظاهر 

علمـی و خدماتی نوبل دقیقاً چه 

وظیفه‌ای دارد! البته دانشمندان 

و افـراد فرهیختـۀ دیگـری نیز از 

دریافت این جایزه امتناع کرده‌اند. 

همان‌طور که ژان پل سارتر پس از 

رد آن گفـت: »ایـن مـدال بوی تند 

باروت و خون می‌دهد.«

 و اصاًل مگـر می‌شـود با پول کثیف 

کار خیر و خدمت صادقانه ارائه کرد؟ 

اگـر خلق خدا فرامـوش کنند که این 

پول از کجا آمده و به بهای کشته‌شدن 

چند میلیون نفر بوده اسـت، مگر خود 
خدا فراموش میک‌ند؟

شـاید حکمـت ایـن تناقـض تلـخ ولـی 

عبرت‌آمـوز کـه اکثـر جنایـتک‌اران و 

سیاست‌مداران بدنام تاریخ مانند مناخیم 

بگیـم، جیمـی کارتر، شـیمون پرز، جرج 

مارشال، اسحاق رابین، گورباچف، هنری 

کسینجر و انورسادات برندۀ جایزۀ صلح این 

بنیاد شده‌اند، ولی امثال مهاتما گاندی، لعل 

نهـرو، چگـوارا، دکتر مصدق، امام‌موسـی 

صـدر و سـایر آزادی‌خواهان واقعی جهان، 

هرگـز از طـرف ایـن بنیاد انتخاب نشـده‌اند، 

همین منشأ کثیف این پول‌ها است که با وجود 

این‌همه تلاش صاحبان آن برای سفیدنمایی، 

بـاز هـم این‌گونه طنزآمیز چهرۀ واقعی خود را 

برای اهل نظر نمایش می‌دهد.

نه ثروت تاکنون زاییده مردی

نه کاخ و قصر درمان کرده دردی

برو انسانیت را مشتری باش 

قضاوت می‌شوی با آنچه کردی

اکثر جنایت‌کاران و سیاست‌مداران بدنام 

تاریخ مانند مناخیم بگیم، جیمی کارتر، شیمون 

پرز، جرج مارشال، اسحاق رابین، گورباچف، 

هنری کسینجر و انورسادات برندۀ جایزۀ صلح 

این بنیاد شده‌اند، ولی امثال مهاتما گاندی، 

لعل نهرو، چگوارا، دکتر مصدق، امام‌موسی 

صدر و سایر آزادی‌خواهان واقعی جهان، 

هرگز از طرف این بنیاد انتخاب نشده‌اند
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 حق تقدم با شماست!
حتمـاً تـا الان بـه رانندگی فکر کرده‌ایـد و حتماً قدم اول را هم 
می‌دانید که داشتن گواهی‌نامه است. به این ترتیب، هم خیال 
خودتـان و هـم پـدر و مادر و سـایر رانندگان راحت می‌شـود. به 
شـباهت موضوع رانندگی و کسـب‌وکار چطور، فکر کرده‌اید؟ 
اصلًا به هم شباهتی دارند؟ بله. در واقع رانندگی ایمن با داشتن 
مدرک‌هـای مناسـب )گواهی‌نامـه، بیمه‌نامـه و معاینۀ فنی( و 
رعایت اصول رانندگی، مثل حق تقدم در مسـیرهای متعدد، 
مثل رفتن در مسیر راه‌اندازی یک کسب‌وکار، از مرحلۀ گرفتن 
مجوز تا مسائل بیمه، مالیات، تعامل با شرکا، رعایت اساسنامه 
و ... اسـت. هـر کارآفریـن موفـق، مثل رانندۀ خـوب، قانون را 

خوب خوب بلد است و می‌داند چطور کارهایش را جلو ببرد.

مـیـز اقـتـصـــاد

ریـــــــل کـــســـب  
وکــــــــــــــــار

پروانه‌های کسب )اسم دیگر جواز 
کسب یا همان مجوز( جدید، 

پرونده هایی الکترونیکی هستند 
که داخل آن‌ها یک شناسۀ یکتا 
هم وجود دارد و با گوشی‌های 
هوشمند، به‌صورت24 ساعته 

قابل‌استعلام‌ است

عـلـی اشـــرف زاده

بفرمایید ببینید
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خیلی از کاروکاسـبی‌ها چـون نمی‌دانند چطور باید 
مجوز بگیرند و کارشان را رسمی کنند، هر روز با هزاران 
مشکل برخورد میک‌نند و حتی با خیال راحت نمی‌توانند کار 
کنند. خیلی‌های دیگر که از مالیات و بیمه بی‌خبر هستند، یا جریمه 
می‌شوند یا با همکارانشان به مشکل می‌خورند. اگر ذهن شما هم پر 
از سؤال شده و قصۀ هفت‌خوان رستم شاهنامه در ذهنتان در حال 
مرور است، »دخل‌وخرج« کمک میک‌ند هم به‌سادگی در جریان 
موضوع قرار بگیرید و هم مقدمات قانونی کاروکاسـبی خودتان را 

انجام دهید. از اول شروع کنیم؛ یعنی جواز کسب.

 جواز یا مجوز کسب‌وکار چیست؟
طبـق قانـون بـه مدرک‌هـا و تأییدیه‌های لازم 
برای شروع کسب‌وکار مجوز می‌گویند؛ برای 
مثال، مهم‌ترین مجوز شما برای رفتن به پایۀ 
تحصیلی بالاتر، کارنامه یا برگۀ هدایت تحصیلی 
اسـت. بـرای همـۀ مجوزهـا و تأییدیه‌هایی که 
شـرایط صدورشان برای خیلی از مردم روشن 
نیست، در درگاه ملی1، یک صفحۀ راهنما وجود 
دارد. )مثلًا شرایط دریافت مدرک تحصیلی یا 
گواهی‌نامۀ رانندگی برای همه روشن است و 

صفحۀ راهنما نیاز نیسـت، ولی شـرایط دریافت تأییدیۀ بهداشت یا 
کارت بازرگانی به صفحۀ راهنما نیاز دارد.(

پروانه‌های کسـب )اسـم دیگر جواز کسـب یا همان مجوز( جدید، 
پرونده هایی الکترونیکی هسـتند که داخل آن‌ها یک شناسـۀ یکتا 
هـم وجـود دارد و بـا گوشـی‌های هوشـمند، به‌صـورت24 سـاعته 
قابل‌اسـتعلام‌اند. طبـق قانون، همۀ اداره‌هـا و مأموران حکومتی 
فقط همین یک فایل و شناسۀ یکتا را به‌عنوان مجوز یا پروانۀ کسب 
می‌شناسند و دیگر از کسی جواز کسب کاغذی نمی‌خواهند. صاحب 
هـر پروانـۀ جدید و الکترونیکی، در بانک اطلاعات کسـب‌وکارها 
یک صفحه دارد که در آن شناسۀ یکتا، نشانی و اطلاعات اولیۀ آن 
مجوز برای همه قابل‌دیدن و اسـتعلام اسـت. مثلًا فرض کنید در 
آموزش‌وپرورش سامانه‌ای باشد که در آن اسم‌ها، عکس، نمره‌ها 
و کارنامه، اطلاعات اولیه و ارتباطی دانش‌آموزان کل کشور برای 
همگان قابل‌رؤیت باشد. هم شفافیت کامل دارد و هم باعث رقابت 
و گاهـی اوقـات برقراری ارتباط در قالب مشـاوره بـا دانش‌آموزان 
نخبه می‌شـود. منظورم این اسـت که شـما حتی می‌توانید با کار و 
کاسبی‌های موفق هم‌صنف خودتان ارتباط بگیرید و صحبت کنید 

و از تجربه‌هایشان بپرسید.
مـا به‌صـورت کلـی در کشـور 2840 نـوع پروانۀ کسـب داریم 
کـه بیشـتر آن‌هـا بعـد از درخواسـت، سـه‌روزه صـادر 

می‌شـوند. حدود 234 نوع پروانه هم هسـت که بعد 
از درخواستشان، اول ادارۀ اماکن باید محل کسب را تأیید 

کند و بعد از حدود هفت روز صادر می‌شوند. مراقب باشید، از 
بین 2840 نوع پروانه، باید دقیقاً پروانه‌ای که می‌خواهید انتخاب 
کنید. به همین دلیل الزام است حتماً شرایط را دقیق بخوانید. اگر 
همۀ شرایط را داشتید، ثبت درخواست کنید. هزینۀ صدور پروانه 
هـم، بـرای هـر نـوع پروانه، در صفحۀ راهنمـای آن در درگاه ملی 

نوشته شده است.

 انواع مجوزها
مجوزهـا سـه‌ نـوع هسـتند: خانگـی، 
صنفـی و دسـتگاهی. همـۀ مجوزهای 
خانگی تک‌مرحله‌ای هسـتند و حداکثر 
سـه‌روزه صـادر می‌شـوند. مجوزهـای 
همـه  کسـب(  )پروانه‌هـای  صنفـی 
تک‌مرحله‌ای هستند و بین سه تا هفت 
روزه صادر می‌شـوند. مجوزهای غیر از 
این دو گروه، که دسـتگاه‌های اجرایی، 
نظام‌ها و کانون‌ها صادر میک‌‌نند، گاهی 
چندمرحله‌ای هستند. یعنی برای دریافت 
مجوزهـای آن‌هـا باید چندین مرحله تأییدیه و موافقت‌نامه گرفت. 
حفظک‌ـردن ایـن اطلاعـات نیـاز نیسـت، چون مراحـل گرفتن هر 
مجـوز در صفحـۀ راهنمـای دریافت مجوز آن‌ها نشـان داده شـده 
اسـت. گرفتـن مجوزهـای چندمرحله‌ای هنوز به حد کافی آسـان 
نشده و گاهی ماه‌ها طول میک‌شد، ولی مسیر دریافت آن‌ها تا حد 

ممکن روشن است.

 مجوزهای قدیمی
مجوزهـای سـنتی و کاغـذی در کشـور به‌تدریـج با حکـم قانون از 
چرخـۀ اعتبـار حذف می‌شـوند. مجوزی معتبر اسـت کـه در وبگاه 
درگاه ملی مجوزها، شناسۀ یکتا و صفحۀ اختصاصی داشته باشد. 
همیـن چند وقت پیـش، در دیدوبازدیدهای نـوروزی، مجوزهای 
سـنتی و کاغذی دو نفر از فامیل را در ظرف کمتر از پنج‌ دقیقه، با 
همراه داشتن شمارۀ همراه اختصاصی و کارت شناسایی ملی، به 
مجوز الکترونیکی قابل‌رؤیت در درگاه ملی مجوزها تبدیل کردم. 
امسال با بیشترشدن امکان مجوزدهی در کشور و همچنین تبدیل 
مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، آمار لحظه‌ای درگاه ملی مجوزها 

به نزدیک پنج میلیون مجوز رسیده است؛ یک دستاورد بزرگ!

پی‌نوشت‌ 
1. www.mojavez.ir

صاحب هر پروانۀ جدید و 
الکترونیکی، در بانک اطلاعات 

کسب‌وکارها یک صفحه دارد 
که در آن شناسۀ یکتا، نشانی و 
اطلاعات اولیۀ آن مجوز برای 

همه قابل‌دیدن و استعلام است  
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  سالروز شکست حصر آبادان 
پـس از اینکـه خرمشـهر بـا وجـود مقاومـت دلیرانـۀ مردمانش، در 
نهایت در آبان سـال 59 سـقوط کرد، ارتش بعثی صدام به نزدیک 
شهر مهم آبادان رسیدند و طولی نکشید این شهر از سه جهت در 
محاصره قرار گرفت. سقوط آبادان به معنی قطع ارتباط با بندرهای 
جنوبی‌تـر اسـتان و یـک پیروزی راهبردی برای صـدام بود. به همین دلیل، نیروهای 
مدافع با چنگ و دندان تلاش کردند فاجعۀ خرمشهر تکرار نشود و به مدت بیش از نه 
ماه دشمن را پشت دروازه‌های آبادان زمین‌گیر کردند تا درنهایت  امام خمینی )ره(در 

13 خرداد سال بعد دستور داد محاصرۀ آبادان باید و باید شکسته شود! 
طولی نکشید که با عزل بنی‌صدر و تغییر فرماندهی قوای نظامی، و اعتماد دوباره به 
فرماندهان جوان و انقلابی، عملیات شکست حصر آبادان، معروف به »ثامن‌الائمه« 
شـروع شـد کـه یکـی از مهم‌تریـن و معروف‌تریـن عملیـات نظامـی در دوران جنـگ 

تحمیلی است.
بـا صـدور فرمان شکسـت حصر آبـادان، نیروهای ایرانی با اسـتفاده از راهکنش‌های 
نویـن و راهبردهـای متفـاوت، موفق شـدند در 5 مهر سـال 60 به‌طور کامل نیروهای 
محاصرهک‌ننـدۀ آبـادان را بـه عقـب برانند و شـهر را نجـات دهند. ایـن عملیات اولین 
پیروزی مهم ایران پس از شکست‌های تلخ در طول جنگ محسوب می‌شود. انگیزۀ 
قـوی نیروهـای مردمـی پـس از فرمان امـام و وجود نخبگانی نظامی همچون شـهید 
باقـری، از اصلی‌تریـن عوامـل تغییـر موازنۀ میدانی بود. این عملیات نشـان داد ایران 
توانسـت بـا اسـتفاده از منابـع داخلـی و راهکنش‌هـای نوین، در مقابل دشـمنان خود 

پایداری و موفقیت به دست آورد.

   روز هم بستگی با کودکان فلسطینی
در کشور عزیزمان این روز به یادبود و حمایت از حقوق کودکان فلسطینی که در برابر تبعیض‌ها 
و نابرابری‌ها زندگی میک‌نند، تعیین شـده اسـت. این روز یادآور نقش مهم کودکان در جامعه و 
همچنین حقوق آن‌ها  برای داشتن زندگی آرام و بدون خشونت و داشتن فرصت رشد و تحصیل 
است. از آغاز تشکیل رژیم صهیونیستی تاکنون، در 75 سال گذشته، کودکان بزرگ‌ترین قربانیان 
این تجاوز و نسلک‌شی بوده‌اند. تنها در یک سال گذشته بیش از 20 هزار کودک فلسطینی در اثر 
بمباران‌های گستردۀ اسرائیل به شهادت رسیده و حدود نیم میلیون نفر دیگر نیز بی‌خانمان شده‌اند. در اردیبهشت 
امسال، با رأی مجمع عمومی سازمان ملل، اسرائیل در زمرۀ گروه‌های ناقض حقوق کودکان و در فهرست سیاه این 
سازمان، در کنار داعش و سایر گروه‌های وحشت‌افکن  طبقه‌بندی شد. بسیاری از گروه‌های تندروی اسرائیلی و 
از جمله اعضای کابینۀ دولت این کشور بارها تأکید کرده‌اند که در نظر آن‌ها  بین کودک شیرخوار و مبارز فلسطینی 

هیچ تفاوتی وجود ندارد و آن‌ها  باید همۀ این بمب‌های ساعتی را بدون توجه به سنشان نابود کنند!
 

 روز بزرگداشت مولوی
جلال‌الدین محمد بلخی، مشهور به مولانا، مولوی و ملای رومی، شاعر و عارف نامدار ایرانی 
قرن هفتم هجری اسـت که در سـال 604 در شـهر بلخ )مزارشـریف افغانسـتان( به دنیا آمد. 
کودکی او همراه بود با شروع حمله‌های مغولان به خراسان. پس او و خانواده‌اش مجبور شدند 
مانند بسـیاری دیگر از هموطنان، به سـمت غرب ایران کوچ کنند. درنهایت پس از گذشـتن از 
شهرهای متعدد در شهر قونیه )ترکیۀ امروزی( که آن زمان تحت سلطه روم شرقی بود، ساکن 
شـدند. در گذر از نیشـابور، پدر مولانا او را به دیدار با عطار نیشـابوری می‌برد و عطار ضمن هدیۀ کتاب منطق‌الطیر 
خـود بـه مولانـای نوجوان، آیندۀ درخشـان او را نیز پیش‌بینـی میک‌ند. در قونیه، مولانا پس از گذراندن علوم متعدد 
نزد پدر، در جوانی به تدریس و وعظ پرداخت و شاگردان بسیاری گرد او جمع شدند. اما نقطۀ عطف زندگی مولانا، 
در چهل‌سـالگی و در دیدارش با شـمس تبریزی، عارف و آزادۀ نامدار، بود. شـمس تأثیر عمیقی بر مولانا گذاشـت و 
او را بهک‌ل متحول کرد. مولانا پس از رفتن شمس، سرودن مثنوی معنوی را شروع کرد. منظومه‌ای شش‌جلدی، 
دربرگیرندۀ 26 هزار بیت که در قالب مثنوی سـروده شـده اسـت. مثنوی از بزرگ‌ترین آثار شـعر عرفانی جهان به 
حسـاب می‌آیـد و تاکنـون بـه زبان‌هـای متعـدد ترجمه شـده اسـت. علاوه‌بر مثنـوی، مولانا کتاب‌هـای دیگری نیز 
همچون غزلیات شمس و فیه ما فیه دارد. بدون شک مولانا یکی از تأثیرگذارترین شاعران و عارفان تاریخ بشریت 
اسـت. شـعرها و اندیشـه‌های او بـر فرهنـگ و ادب فارسـی و همچنیـن بـر فرهنـگ ملت‌های جهـان تأثیر عمیقی 
گذاشته است. در غرب وی را با نام رومی1 می‌شناسند. کتاب‌های زیادی از او، برگرفته از حکایت‌های مثنوی، در 
قالب داسـتان‌های حکمت‌آموز، چاپ شـده‌اند. ترجمۀ انگلیسـی گزیدۀ شـعرهای او )توسـط کولمان بارکس( جزو 

پرفروش‌ترین کتاب‌های ادبی ترجمه شده در غرب است.
گر بیدل و بی‌دستم وز عشق تو پابستم || بس بند که بشکستم، آهسته که سرمستم 

در مجلس حیرانی، جانی است مرا جانی || زان شد که تو می‌دانی، آهسته که سرمستم

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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   ولادت امام حسن عسکری علیه‌السلام )۸ ربیع‌الثانی(21
امـام حسـن عسـکری)ع(، یازدهمیـن امـام شـیعیان، در روز 8 ربیع‌الثانـی سـال 232 
هجری قمری در مدینه به دنیا آمد. نام پدر ایشان امام هادی)ع( و نام مادرشان حدیثه 
بود. امام حسـن عسـکری)ع( زمانی به امامت رسـیدند که شـیعیان به‌شدت تحت‌فشار 
خلفای عباسـی بودند. امام حسـن عسـکری)ع( دوران کودکی خود را در مدینه سـپری 
کردند و تحت تعلیمات پدر بزرگوارشان، امام هادی)ع(، تربیت یافتند. در سنین جوانی، 
عباسیان، امام هادی)ع( را به سامرا فراخوانده بودند و امام حسن عسکری)ع( نیز با ایشان همراه شدند. 
پس از شـهادت امام هادی)ع( در سـال 254 هجری قمری، امام حسـن عسـکری)ع( به امامت رسیدند. 

مدت امامت ایشان حدود شش سال بود.
یکی از مهم‌ترین وقایع دوران امامت امام حسـن عسـکری)ع(، ولادت امام مهدی)ع( اسـت. امام حسـن 
عسکری)ع( به‌دلیل شرایط سخت و نظارت شدید، با تدبیر و کیاست، ولادت و تربیت فرزندشان را مخفی 

نگه داشتند و به جز معتمدان و بزرگان تشیع، برای کسی آشکار نکردند.
دوران امامـت امـام حسـن عسـکری)ع( بـا خلافـت معتمد عباسـی هم‌زمان بـود که یکی از سـتمگرترین 
خلفای عباسـی بود. امام تحت نظارت شـدید قرار داشـتند و بیشـتر دوران امامت خود را در حصر و زندان 
گذراندنـد. چـون آن حضـرت اکثـر طـول عمر خود را در پادگان‌های نظامـی و زندان‌های بنی‌عباس تحت 
نظر قرار داشـتند، از این جهت به عسـکری )نظامی( معروف شـدند. با وجود فشـارها و محدودیت‌ها، امام 
حسـن عسـکری)ع( به تربیت شـاگردان و نشـر علوم اسالمی پرداختند. امام حسن عسکری)ع( به دلیل 
محدودیت‌های موجود، از روش‌های متعددی برای ارتباط با شیعیان استفاده میک‌ردند، از جمله ارسال 
نامه‌ها و نمایندگانی برای انتقال دستورات و راهنمایی‌ها به پیروانشان. سنت فقاهت و نمایندگی از طرف 
امام از دورۀ ایشان آغاز شد. از جملۀ مهم‌ترین اقدامات ایشان، تربیت بیش از صد فقیه و ارسال آن‌ها  به 

شهرهای گوناگون است که از جملۀ آن‌ها  می‌توان به نواب اربعه اشاره کرد.

مهر

   وفات حضرت معصومه )س(23
حضرت معصومه)سالم‌الله علیها(، دختر کوچک امام موسـی کاظم)ع( و خواهر تنی 
امام رضا)ع(، در 1 ذی‌القعدۀ سال 173 در مدینه ولادت یافتند. از القاب ایشان می‌توان 
به معصومه، کریمۀ اهل‌بیت )علیهم السلام(، طاهره و حمیده اشاره کرد. ایشان هرگز 
ازدواج نکردند و در هجده‌سالگی در رأس کاروان بزرگی از اقوام و شیعیان امام رضا)ع( 
در مسـیر پیوسـتن به برادرشـان بودند که در مسـیر موردحملۀ دشـمنان قرار گرفتند و از 
نزدیکی شـهر سـاوه، مسیرشـان را به شـهر قم که آن زمان مرکز تجمع شـیعیان بود، تغییر دادند و پس از 
چند هفته تحمل بیماری و زخم، در سال 201 قمری و دو سال پیش از برادرشان در شهر قم از دنیا رفتند.

حضـرت معصومـه)س( از معـدود زنـان تاریـخ صـدر اسالم اسـت کـه از او روایت‌هـا نقل شـده و جلسـات 
علمی و تعلیم برگزار میک‌رده است. روایت‌ها و آموزه‌های حضرت معصومه)س( در ترویج و نشر معارف 
اهل‌بیت)علیهم‌السلام( نقش مهمی داشته و دارند. ایشان با تربیت شاگردان و انتقال دانش‌های دینی، 
به گسـترش فرهنگ و تعالیم اسالمی کمک شـایانی کرده‌اند. برای زیارت آرامگاه ایشـان فضیلت‌های 
متعددی ذکر شـده‌اند و در وصف ایشـان همین بس که حضرت معصومه)س( در کنار مادر بزرگوارشـان 

حضرت فاطمه)س(، تنها بانوانی هستند که برایشان زیارت‌نامۀ مأثوره2 وجود دارد. 

    روز ملی روستا و عشایر
در کشـور عزیزمان، حدود بیسـت میلیون نفر در روسـتاها و حدود 
دو میلیون نفر به‌صورت عشـایری زندگی میک‌نند که اصلی‌ترین 
تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی، لبنی و صنایع‌دستی 
کشور هستند. جمعیت روستایی همیشه جزو مولدترین گروه‌های 
اقتصادی و اصیل‌ترین گروه‌های فرهنگی محسـوب می‌شـوند. 
برای قدردانی از نقش مهم و ارزشـمند جامعه‌های روسـتایی و عشـایری در فرهنگ، 
اقتصاد و توسـعۀ کشـور، 15 مهر به نام این عزیزان اختصاص یافته اسـت. در این روز 
رویدادها و فعالیت‌های متعددی در سراسر کشور برگزار می‌شوند که شامل جشن‌ها و 
جشنواره‌های فرهنگی، نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و محصولات محلی، کارگاه‌های 
آموزشی و آگاهی‌بخشی در مورد مسائل و چالش‌های روستاها و عشایر است. همچنین، 
ایـن روز فرصتـی بـرای قدردانـی از تلاش‌ها و دسـتاوردهای جامعه‌های روسـتایی و 

عشایری و ترویج میراث فرهنگی و سنتی آن‌ها ست.

   روز بزرگداشت حافظ شیرازی
یکی از بزرگ‌ترین شاعران و ادیبان ایرانی است که در قرن چهاردهم 
میلادی، پس از ایلخانان و هم‌زمان با حملۀ تیمورلنگ، در شـهر 
شیراز زندگی میک‌رد. لقب حافظ به این دلیل به خواجه شمس‌الدین 
محمد داده شده که حافظ قرآن بوده است. البته حافظ نه‌تنها حافظ 
قرآن بود، بلکه آیات و مفاهیم قرآنی را به‌خوبی در شعرهای خود 
بـه کار می‌بـرد. ایـن توانایـی او در تلفیق هنر شـاعری با مفاهیـم دینی و عرفانی باعث 
ماندگاری آثار او شده است. در مجموع، با اینکه آثار مهم حافظ از دویست‌وهفتادودو 
غزل و چهل‌وپنج رباعی بیشتر نیست و در مقایسه با دیگر شاعران، از نظر کمیت عدد 
بسـیار کوچکی محسـوب می‌شـود، ولی به دلیل غنای فنی و محتوایی بسـیار والای 
شعرهایش، به یکی از مهم‌ترین میراث‌های ادبی و فرهنگی ایران تبدیل شده است 
و تأثیرات بسیار گسترده‌ای بر ادبیات ایران و جهان گذاشته است. شعرهای او به‌طور 
عمومی روی موضوعات عشـق، عرفان، فلسـفه و اجتماع متمرکز اسـت. شعر حافظ 
چنان گیرا و عمیق بود که از هندوسـتان تا عثمانی و شـمال آفریقا، جهان اسالم را 

درنوردید و طولی نکشید که به اروپا رسید و به زبان‌های دیگر نیز ترجمه شد. 
علاوه‌بـر تمـام خصوصیـات مذکور، ویژگی مهم دیگر حافـظ، رندی )به معنی زیرکی 
یا جسـوربودن( اسـت. به‌طور مثال، حافظ شـعری دارد به این مضمون : اگر آن ترک 

شیرازی به دست آرد دل ما را || به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. 

زمانی که در ایام کهن‌سالی و فقر حافظ، شهر شیراز به دست تیمور فتح شد، تیمور که خود اهل سمرقند 
بود، او را فراخواند و با عتاب نسـبت به این شـعر او اعتراض کرد که: »این شـهرها آسـان به کف نیامده که 
ارزان از دسـت برود. « حافظ در جواب با رندی پاسـخ داد که: »همین ارزان‌فروشـی‌ها و بذل‌وبخشـش‌ها 

بود که من را به این روز انداخت.« و این جواب باعث مسرت سلطان و رهایی حافظ شد. 
دست از طلب ندارم تا کامِ من برآید || یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر || کز آتش درونم دود از کفن برآید
گویند ذکرِ خیرش در خیلِ عشقبازان || هر جا که نامِ حافظ در انجمن برآید

پی‌نوشت‌ها
Rumi .1
2. زیارت‌نامه‌ای که از زبان معصوم )ع( نقل شده باشد.

مهــر مــاه در دو دقیقــه
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  خونـۀ خـودتونــه

مسیـر درسـت را 
انتـخـاب  کنیـد  !

مثل همیشه دفتر طراحی‌ام را از زیر 
نیمکت برداشـتم و آرام‌آرام مشـغول 
نقاشـی شـدم. ناگهـان بـا صدایی به 
خود آمدم. دبیر هندسـه بود. با تکرار 
پرسشـش به طرفم آمد. من همیشه 
نیمکت آخر می‌نشسـتم؛ شاید برای 
اینکه چندان دم دسـت دبیر نباشم و 
بتوانم از زیر پرسـش‌هایش در بروم! 
دبیر هندسه با تکرار پرسشش به سمتم 
آمد. صدای قدم‌هایش به من نزدیک 
و نزدیک‌تر می‌شد. من پاسخ سؤالش 
را نمی‌دانستم! چپ‌چپ نگاهم کرد 
و توضیـح بیشـتری دربـارۀ سـؤالش 

داد. دست‌وپاشکسـته پاسـخی دادم 
و الحمدلله آن روز به‌ خیر گذشت.

نفـس عمیقـی کشـیدم، ولـی تصـور 
اینکـه شـنبۀ هفتـۀ آینـده امتحـان 
مستمر هندسه داریم، لرزه بر اندامم 
انداخت. به خودم قول دادم فضاحت 
امـروز را جبـران کنم و نمرۀ خوبی از 
امتحان مسـتمر بگیرم. برای همین 
زمان زیادی را صرف حفظ فرمول‌ها 
و تمرین اثبات‌های پیچیدۀ هندسـه 
کردم. چاره‌ای نداشـتم و باید نتیجۀ 

خوبی می‌گرفتم!
بالاخره روز آزمون فرا رسـید. هرچه 

خونـۀ خـودتونــه
ایـن صفحـه خانـۀ خودتـان اسـت و شـما 
مخاطبان مجله برایمان می‌نویسید تا همه 
با هم بخوانیم و یاد بگیریم. اگر شـما هم 
دوست داشتید برای خانۀ خودتان مطلبی 
بنویسید، به این شناسۀ کاربری )آیدی( در 

پیام‌رسان شاد پیام بدهید 

اطهــر ســــوری
هنرآموز، استان فارس، شهرستان لار

@roshd_honarjo_adm
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بیشـتر سـؤال‌ها را می‌خوانـدم، برایـم گنگ‌تـر و ناآشـناتر بـه نظر 
می‌رسـید. می‌دانسـتم پاسـخ همـۀ آن‌ها را بلدم، ولـی پیداکردن 
جواب صحیح در ذهن شـلوغ و به‌هم‌ریختۀ من کار آسـانی نبود. 
پریشـان و پراضطـراب سـرم را از روی برگـه بلنـد کـردم و نگاهی 
به همک‌لاسـی‌هایم انداختم. همه مشـغول نوشـتن بودند، به‌جز 
مریم که داشت آرام دفتر هندسه‌اش را باز میک‌رد و می‌خواست 
تقلب کند. آری تقلب! چشمانم درخشیدن گرفت. با خودم گفتم 
چرا من تقلب نکنم؟ هرچند تا آن موقع از اسـم تقلب هم هراس 
داشتم، اما تک‌تک ذرات وجودم مرا به این کار تشویق میک‌ردند. 
به‌آرامی پاسخ‌ها را از جزوۀ هندسه پیدا کردم و یکی‌یکی در برگۀ 
سـؤال‌ها نوشـتم. مسـرور و سـرخوش بـودم که نمـره‌ای کمتر از 

بیست نصیبم نمی‌شود.
ناگهان سنگینی نگاه کسی را روی خودم حس کردم. سر بلند کردم 
و مریم را دیدم که با حسرت و البته کمی خشم به من نگاه میک‌رد؛ 
چرا که همان اول، شرایط تقلب را از دست داده و ناکام مانده بود.
خلاصه برگه‌ها را تحویل دادیم. بی‌صبرانه منتظر جلسـۀ بعدی 
هندسـه بودم تا مرا به خاطر کسـب بالاترین نمره تشـویق کنند. 
همین‌طور هم شـد! دبیر طبق روال همیشـه نمره‌ها را براسـاس 

بیشترین به کمترین تحویل داد. خوش‌حال بودم که 
اسم من جزو نفرات اول خوانده شده است، اما مریم 
در زمـرۀ آخرین‌هـا بود. او از دیـدن نمره‌اش آن‌قدر 
ناراحت شـد که به نشـانۀ اعتراض، در حالی که زیر 
لـب می‌گفت: »تقلب شـده، این چـه وضع امتحان 
اسـت، مـن اصاًل این امتحـان را قبول نـدارم«، از 

کلاس بیرون رفت.
نگاه من به در کلاس قفل شده بود. به دلم بد آمده 
بـود. قلبـم تندتند می‌زد و به‌شـدت مضطرب بودم.‌ 
ناگهـان در کلاس بـاز شـد و مـن و دبیـرم را به دفتر 

فراخواندند. حس بدی داشتم. هزار فکر و خیال میک‌ردم. آیا مریم 
مرا مقصر نمرۀ بد خود می‌دانست؟ یا نه! مرا شریک تقلب‌هایش 

معرفی کرده بود؟
وارد دفتـر شـدیم. ای وای، چـه می‌دیـدم؛ مـادر مریـم آمـده بود. 
آمـده بـود و نـام مـرا به‌عنوان متقلب به مدیر و معـاون گفته بود...
آخ! صداهای مدیر و معاون و دبیر و مادر مریم را نمی‌شنیدم! از 
خدا می‌خواسـتم همۀ این اتفاق‌ها خواب بوده باشـند، ولی نبود. 
از خجالـت آب شـدم. همـه مرا نـگاه میک‌ردند و همین نگاه‌های 

سرزنش‌آلود بدترین تنبیه بود برای من.
 شرمسار و خجالت‌زده و با دنیایی از اندوه به کلاس برگشتم. همه 
قضیه را فهمیده بودند و در گوشـی پشـت سـر من حرف می‌زدند. 
دیگر هیچ آبرویی برایم نمانده بود. آه! آن روز بسیار سخت گذشت 

و لحظات تلخی را گذراندم.
 ثانیـه بـه ثانیـۀ آن روز مثـل کابوس تا سـال‌ها با من همراه بود و تا 
مدت‌ها اضطراب آن را با خود میک‌شیدم. به لحاظ روحی به‌شدت 
به هم ریختم. مدتی طول کشید تا ذهن و روان خودم را ترمیم کنم.

 مدتـی بعـد از ایـن ماجرا، دبیرم متوجه اشـتیاق من به رشـتۀ هنر 
شد و متوجه شد که رشتۀ ریاضی با علاقه‌های من همسو نبوده 
و نیست! او به‌صراحت به من گفت تو راه را اشتباه آمده‌ای! باید 

برگردی. باید هجرت کنی به رشتۀ هنر!
همین حرف مرا به سمت تغییر رشته هل داد! انگار دنیا را به من 
داده بودند. آن‌قدر رشتۀ گرافیک را دوست داشتم و در درس‌هایش 
موفـق بـودم کـه همیشـه )بـدون هیـچ تقلبـی!( نفـر اول کلاس 
می‌شدم. تابستان همان سال در آزمون دانشکدۀ فنی‌وحرفه‌ای 
شـرکت کردم. هم دانشـگاه علمیک‌اربردی مشـهد قبول شدم و 
هم دانشکدۀ فنی‌وحرفه‌ای بندرعباس. دانشکدۀ فنی بندرعباس 
را انتخـاب کـرده و دو نیمسـال را گذرانـدم. بـه خاطر 
شـرایطی، تصمیم گرفتم دوباره در آزمون سراسـری 
شـرکت کنـم، امـا بـا همان علاقـه به هنر. ایـن بار در 
رشتۀ دبیری فرهنگ و هنر پذیرفته شدم؛ چیزی که 

آرزوی همیشگی‌ام بود.
نفـس عمیقـی میک‌شـم و به چهـرۀ دانش‌آموزانم که 
دارنـد بـه حرف‌های من گوش میک‌نند نگاه میک‌نم. 
ادامـه می‌دهـم: »اگر آن روز آن اتفاق تلخ نمی‌افتاد، 
شاید رشتۀ ریاضی را دنبال کرده بودم؛ رشته‌ای که به 

آن هیچ علاقه‌ای نداشتم. خدا را شکر!«
 دور و بر هر کدام از ما پر است از آدم‌هایی که از ترس اینکه برچسب 
دانش‌آموز ضعیف و تنبل بخورند، تا ابد دور رشته‌های فنی و مهارتی 
را خط میک‌شند. یا خانواده‌هایی را می‌شناسیم که روح هنر را در 
فرزندان خود می‌میرانند و آن‌ها را به تحصیل در رشته‌هایی مجبور 

میک‌نند که علاقه‌ای هم به آن‌ها ندارند. واقعاً چرا؟
بچه‌هـا! مـن این خاطره را بارها و بارها تعریف کرده‌ام و همیشـه 
نگران انتخاب رشـتۀ درسـت شـما بوده و هسـتم. پس با توکل بر 
خدا، به سمت رشته‌های متناسب با روح و ذهن خود حرکت کنید.

بچه‌ها ! من این خاطره را 
بارها و بارها تعریف کرده‌ام 
و همیشه نگران انتخاب رشتۀ 
درست شما بوده و هستم.  
با توکل بر خدا، به سمت 
رشته‌های متناسب با روح و 
ذهن خود حرکت کنید
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ابــزار هنــــرجــــو

علیـرضـــا جعفــری

 یکی از مسائل

 مهمی که در زمینۀ انواع کسب 

وکار اعم از خدماتی ،

 
تولیدی و ترکیبی )هیبریدی( 

باید لحاظ کنید و پایه کسب‌وکار 

شما را شکل می‌دهد، 

»نمانام )برند(سازی« است

کـســـــــب و کــــــــارتــــان

کــــــــــــارت 
مــــــلـــــــی  

دارد
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احتمالاً برای هر کدام از ما پیش آمده است که 

بخواهیـم کسـب‌وکاری را راه‌اندازی کنیم که 

شروع آن معمولاً با یک ایدۀ به‌ظاهر بکر است. 

شاید این ایده در مرحلۀ اول ناب، جذاب یا پرسود 

به نظر بیاید! همۀ ما در شروع فرایند کسب‌وکار 

معمولاً به نقطۀ انتهایی آن فکر میک‌نیم، اما به 

مسیر رسیدن به آن اصلاً توجهی نداریم. بعد از 

رسیدن به ایده، به این فکر میک‌نیم که اگر ممکن 

باشد آن کسب‌وکار را فردی شروع کنیم و وقتی 

ببینیم این تو بمیری از آن تو بمیری‌ها نیست، 

با دوسـتان و نزدیکان خود صحبت میک‌نیم تا به کمک و مشـارکت 

بیایند که به‌صورت جمعی آن را شروع کنیم. به هر حال چه فردی و 

چه جمعی، به‌سرعت شروعک‌ردن برای ما مهم است.

قبل از شـروعک‌ردن دنبال وسـایل موردنیاز و مسـائل فنی می‌رویم تا 

بودجه و منابع انسانی‌اش را پیدا کنیم و بعد دست‌بهک‌ار شویم. ذوق 

دارد، نه؟! این ذوق رسیدن به هدف و آرزوهای بزرگ ما را از مسائل 

مهمی دور میک‌ند که اگر حواسمان جمع نباشد، برای ما و نزدیکانمان 

ضررهایی مادی و معنوی دارد. پس به قول قدیمی‌ها نباید بی‌گدار به 

آب زد. یکی از این مسائل مهم که گفتم حتماً باید لحاظ کنید و پایۀ 

کسب‌وکار شما را شکل می‌دهد، »نمانام )برند(سازی« است. حالا 

فرض کنید یک کسـب‌وکار چه در کارهای مربوط به خدمات و چه 

در بخش تولید محصول1 به خروجی مطلوبی رسیده باشد؛ خروجی 

مطلوبی که کلی هزینه برایش شده است و کلی آدم برای آن طراحی 

کرده‌اند و برای رسیدن به این محصول زحمت کشیده‌اند. فرض کنید 

همه‌چیز سر جای خودش خوب جلو رفته باشد. حال محصول ما به 

نمونۀ نهایی رسیده است و می‌خواهیم آن را بفروشیم. اگر این کار را 

خوب انجام داده باشید، متوجه می‌شوید که فقط دقت‌نکردن به این 

موضـوع کـه محصـول خودتان را چطور و کجا باید بفروشـید، باعث 

ورشکستگی کسب‌وکار و یک شکست شش بر صفر سنگین می‌شود!2 

این تنها یک نمونه اسـت که کلی تلاش رخ می‌دهد، اما فروشـی در 

کار نیست. یعنی جایی که باید مزد زحمتمان را بگیریم، هیچ که هیچ. 

پس تا الان به اهمیت موضوع نمانام‌سازی پی بردیم. در این بخش از 

مجله قرار است در حد امکان در رابطه با بخش‌های نمانام‌سازی بیشتر 

صحبت کنیم؛ عبارتی که شاید خیلی‌ها متوجه اهمیت آن باشند، اما 

از ترس سختی آن از کنارش بگذرند و بدتر از آن شاید تا حالا اسمش 

به گوششان نخورده باشد. به هر حال بخواهیم یا نخواهیم، طلاشدن 

سختی‌هایی و البته لذت‌هایی نیز دارد.

در همـان گام‌هـای اول بایـد حـوزۀ فعالیـت خود را مشـخص کنیم. 

یعنی باید بدانیم می‌خواهیم خدمات ارائه دهیم یا محصول تولیدی 

را بفروشـیم یا کسـب‌وکار ترکیبی داشته باشـیم. به کسب‌وکارهایی 

کـه محصولـی نمی‌فروشـند و خدماتـی در حـوزۀ نیازهای انسـان‌ها 

ارائـه می‌دهنـد، یا در حوزه‌هـای رفاهی و تفریحی فعالیت میک‌نند، 

کسـب‌وکارهای خدماتی می‌گویند. مثال‌های بیشـتر می‌خواهید؟! 

فعالیت‌های حوزۀ پزشکی، رشته‌های طراحی یا عیب‌یابی رشته‌های 

مهندسی و طراحی گرافیک. 

کسب‌وکارهای تولیدی به کسب‌وکارهایی گفته می‌شود که محصولاتی 

را تولید میک‌نند و به فروش می‌رسانند. فرق این‌ها را احتمالاً در کتاب 

مدیریت تولید خوانده باشید، اما شاید عبارت کسب‌وکارهای ترکیبی 

جدید باشد. به کسب‌وکارهایی ترکیبی گفته می‌شود که در کنار فروش 

محصـول، خدماتـی هـم ارائه می‌دهند یا در بسـتر فروش محصول 

خدماتی را در کار خود دارند. کسب‌وکارهایی که در حوزۀ اینترنت اشیا 

هستند، به‌طور عمده از این دسته کسب‌وکارها شناخته می‌شوند، زیرا 

در آن‌ها یک محصول، از طریق ارتباط با سایر کالاها، به شما خدمتی 

ارائه می‌دهد. یا به عبارت دیگر می‌توان کسب‌وکارهای حوزۀ رباتیک 

را در این دسته قرار داد. پس در این شماره با هم اهمیت نمانام‌سازی 

را متوجه شـدیم و انواع کسـب‌وکارها را شـناختیم. در شمارۀ بعد با ما 

همراه باشید تا با بخش‌های هر نمانام آشنا شویم.

پی‌نوشت‌ها

1. درس‌های کتاب مدیریت تولید که یادتان نرفته؟!

 شکست سنگین مثل 4 دربی 
ً
 2. استقلالی‌ها ناراحت نشوند، اصلا

پشت سر هم!

3. اگر حوصلۀ مطالعه نداری، از خلاصه‌خواندن شروع کن!

کـســـــــب و کــــــــارتــــان

کــــــــــــارت 
مــــــلـــــــی  

دارد

 به کسب‌وکارهایی ترکیبی 

)هیبریدی( گفته می‌شود 

که در کنار فروش محصول، 

خدماتی هم ارائه می‌دهند 

یا در بستر فروش محصول 

خدماتی را در کار خود دارند

 خلاصه‌طوری!3 

همیشـه رسـیدن بـه یک ایـدۀ بکر برای کسـب‌وکار 

موفقیـت را تضمیـن نمیک‌نـد. خیلی وقت‌هـا، واقعاً 

خیلی وقت‌ها، کسب‌وکارها شکست می‌خورند، چون 

به مهم‌ترین بخش ماجرا فکر نشده است! فروش. از 

اولیه‌ترین و شاید مهم‌ترین قسمت‌های موفقیت در 

فروش، نمانام‌سازی خوب است.

اول از همـه شـاخه‌ای را کـه قرار اسـت کاروکاسـبی 

داشـته باشـی انتخاب کن تا برای ادامه‌دادن مسـیر 

تکلیف معلوم باشد.
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نو آفرین

کسـب‌وکار دیگری در حوزۀ فروش سـوغات شـهرها راه‌اندازی کرد 
و چنـد کسـب‌وکار دیگـر هـم راه انداخت که در همـۀ آن‌ها نتیجه‌ای 

بهتر از اس‌تور نداشت. 
مهم‌ترین ویژگی علی خسـرونژاد، ناامیدنشـدن اوست. به جای آنکه 
غصه‌دار شکسـت‌های متعددش شـود، از آن‌ها درس گرفت و همۀ 
تجربه‌هایش را به کار گرفت تا کسب‌وکار دیگری راه بیندازد. خودش 
می‌گوید، فهمیده‌ایم که هدفمان نباید فقط پول‌درآوردن باشد، بلکه 
باید به دنبال ارائۀ خدمت باشیم. وقتی مردم از این خدمت لذت ببرند، 

پول هم همراه آن خواهد آمد. 
او بـا ایـن تجربه‌هـا و بـه همـراه یکی از دوسـتانش، شـرکت نوآفرین 
پارسـی‌دوز را راه‌انداختـه اسـت تـا هـر کـس بتوانـد دوخـت پوشـاک 
مخصوص خودش را داشـته باشـد. اسـم پارسـی‌دوز را هم برای این 
انتخاب کرده است که در طراحی و دوخت لباس‌ها از فرهنگ غنی 

ایرانی استفاده می‌شود.

چطور شروع شد؟
علی خسـرونژاد با لوازم خیاطی آشـنایی داشـت و مادر دوسـتش هم 
خیاطـی حرفـه‌ای بـود. چـون تنـوع در وسـایل و لـوازم خیاطـی زیـاد 
بـود، تصمیـم گرفتنـد بـرای فـروش این لـوازم یک فروشـگاه برخط 
ایجـاد کننـد و آن‌هـا را بـه همۀ کشـور بفرسـتند. اول با فروشـندگان 

ی 
ریـنـ

ــــــ
فــــ

ارآ
کـــــ

نـد
مــــ

دفــ
ــــــ

ــــــ
ه

موضوع لباس و پوشاک همواره یکی از موضوعات 
جذاب برای مردم سراسر دنیاست. علاوه‌بر اینکه 
تأثیر لباس بر ظاهر و آراسـتگی بسـیار زیاد است 
و مـردم بـه آن اهمیت زیـادی می‌دهند، در واقع 
پوشـاک فقط یک کالای مصرفی نیسـت، بلکه 
با آداب و فرهنگ مردم گره خورده است. مردم 
هر کشـور با نوع و مدل لباس‌هایشـان شـناخته 
می‌شـوند. حتـی لبـاس اقوام هـم فرهنگ و بوم 
زندگـی آن‌هـا را نشـان می‌دهـد. لبـاس ایرانـی 
که هنر سـرپنجه‌های خیاطان ایرانی اسـت نیز 
نشـان‌دهندۀ فرهنـگ غنـی ایرانـی در سراسـر 

دنیاست.
یکی از جوانان کشـورمان سـعی کرده اسـت در 
این زمینه یک شـرکت نوآفرینـی راه‌اندازی کند 
که هم فرهنگ غنی کشورمان را حفظ کند و هم 
زمینـۀ درآمدزایی برای خودش و دیگران شـود. 
ایـن شـماره از کارآفرینی حتماً بـرای هنرجویان 
رشـته‌های خیاطـی و طراحـی دوخـت جـذاب 

خواهد بود.
علی خسرونژاد سال 96 وارد دانشگاه یزد شد. در 
همان ایام علاقه‌مند شد به راه‌اندازی کسب‌وکار؛ 
وقتی با شتاب‌دهنده‌ها آشنا شد و آموزش‌هایشان 

را دید.
در ابتـدا یـک کسـب‌وکار بـه نـام )اس‌تـور( راه 
انداخـت کـه در حوزۀ گشـت های تفریحی کوتاه 
و کویرنـوردی فعالیـت میک‌ـرد؛ قبـل از آنکـه 
نشـان‌های بـزرگ تجـاری وارد این فضا شـوند. 
بعـد از آنکـه در ایـن کسـب‌وکار شکسـت خورد، 

هدفمان نباید فقط پول‌درآوردن 
باشد، بلکه باید به دنبال ارائۀ 

خدمت باشیم. وقتی مردم از این 
خدمت لذت ببرند، پول هم همراه 

آن خواهد آمد

ـی
ـــ

ـلان
ـــ

رس
ـه ا

یــ
قــ
ر
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بـا قیمت مناسـب همـکاری میک‌ردند و 
فقط واسطه بودند و خودشان انبار فروش 
نداشتند. مخاطب این فروشگاه خیاطان 
بودنـد. مدتـی بعـد فهمیدند مـردم برای 
خریـد لباس به فروشـگاه‌های حضوری 
مراجعـه میک‌ننـد و خرید حضـوری را به 
دلایـل گوناگـون ترجیـح می‌دهنـد. زیرا 
وقتـی خرید اینترنتی انجـام می‌دهند، با 
مشـکلاتی مثـل اندازۀ لبـاس و مدل آن 
مواجـه می‌شـوند. بـرای همیـن تصمیم 
گرفتنـد کسب‌وکارشـان را توسـعه دهند 
و کاری کننـد خیاط‌هـا به‌صـورت برخط 
سفارش بگیرند. در این صورت، هر کس 
می‌تواند لباس خودش را اینترنتی سفارش 
دوخت دهد و مدل لباس و حتی پارچه و 

دکمۀ آن را خودش انتخاب کند.

سرمایۀ اولیه
ابتدا کار خود را با پنج میلیون تومان شروع کردند 
کـه بـرای راه‌انـدازی یک فروشـگاه برخط بود و 
پارسی‌دوز فقط نقش واسطه‌ را داشت. بعد کار را 
توسعه دادند و جذب سرمایه کردند. بعد از مدتی 
که کار انبارگردانی و توسـعۀ فروشـگاه را شـروع 
کردند، 400 میلیون تومان جذب سرمایه کردند. 
الان با هشت نفر نیروی انسانی و حدود 30 نفر 
خیاط که در وبگاه آن‌ها فعالیت میک‌نند، کار را 

ادامه می‌دهند.
حـالا شـرکت نوآفریـن پارسـی‌دوز در نظـر دارد 
فرهنـگ لبـاس شـخصی‌دوز را در همـۀ ایـران 
جـا بینـدازد و کسـب‌وکار خـودش را هم توسـعه 
دهـد. در واقـع، مثال‌هایی مثل علی خسـرونژاد 
بسیارند که با ایده‌های فراوانی که در ذهن دارند، 
از شکسـت‌ها نمی‌ترسـند و از تجربۀ آن‌ها برای 
سـاختن کار جدید و بدون نقص‌ گذشته استفاده 
میک‌نند. ناامیدنشدن مهم است و البته این درس 
بـزرگ کـه نباید فقط به پـول درآوردن فکر کرد، 

بلکه باید خدمت لذت‌بخش ارائه داد.
 این تجربۀ بزرگ علی خسرونژاد و گروهش بوده 
است. هنرجویان رشتۀ طراحی دوخت و خیاطی 
دنیـای متنوعـی از کسـب‌وکار را پیش روی خود 
دارنـد کـه هیـچ موقع کهنه نمی‌شـود و همیشـه 
مشـتری خواهد داشـت. مهم این اسـت که چه 

کسی تفاوت ایجاد کند.

شرکت نوآفرین پارسی‌دوز 
در نظر دارد فرهنگ لباس 

شخصی‌دوز را در همۀ ایران 
جا بیندازد و کسب‌وکار 

خودش را هم توسعه دهد
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اولین روز
زنـگ دینـی بـود. هنوز معلـم به کلاس نیامده بود. اولین جلسـۀ درس 
در سـال تحصیلی جدید بود. معلم جدید دینی را نمی‌شـناختم و ندیده 
بودمش. همه‌چیز برایم تازگی داشت؛ سال تحصیلی، مدرسه و رشته‌ای 
که انتخاب کرده بودم )ماشین‌ابزار(. اولین سالی بود که از راهنمایی به 
هنرسـتان آمده بودم. داسـتانِ به هنرسـتان ‌آمدنم مفصل است. سعی 

میک‌نم داستانش را برایتان تعریف کنم:
مهرماه سال 1360 بود؛ یعنی چهل‌وسه سال پیش. بچه‌ها کلاس را 
با سروصدایشان روی سر گرفته بودند. صدا به صدا نمی‌رسید. مبصر 
صفرکیلومتـر کلاس هـر چه بـالا و پایین می‌پرید تا بچه‌ها را آرام کند، 
موفق نمی‌شـد. بالاخره انتظارات به سـر آمد. در کلاس باز شـد. جوان 
گندمگون خنده‌رویی، با قد متوسـط و اندامی ورزشـکاری، با گرمک‌ن 

قـــــصـــــه هــــــای 
هـــــنرستـــــــان مـا

هنرستانی ام

علی اصغر جعفریان ، یک هنرجوی قدیمی
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قرمزرنگی بر تن، وارد کلاس شد. در یک چشم برهم‌زدن، 
سکوتی کامل در کلاس حکم‌فرما شد. سی جفت چشم 
آقای معلم دینی را از جلوی در تا پای تختۀ کلاس همراهی 
کردند. معلم جوان لبخندزنان با چشمانی که از لبخند برق 
مـی‌زد و بـه تک‌تک بچه‌های کلاس نـگاه میک‌رد، کنار 
تختـه مسـتقر شـد. با صـدای آرام و دل‌نشـین خودش را 
معرفی کرد: من، محمود موافق، معلم دینی شما هستم.

شیرینی لحظات آن کلاس را هیچ‌گاه نمی‌توانم فراموش 
کنـم، آخـر آن کلاس متفاوت‌تریـن کلاسـی بود که تا آن 
روز در دوران تحصیلـم تجربـه میک‌ـردم. آقـای موافـق 
خوش‌برخوردتریـن معلممان بـود. هیچ‌گاه لبخند از کنار 
لبانـش محو نمی‌شـد. درس را بـا گفت‌وگوهای دوطرفه 
بیـن خـودش و بچه‌هـا ‌پیـش می‌برد. خلاصـه، در همان 
جلسـۀ اول مهرش به دل من و تمام بچه‌ها نشسـت. آن 
روز من هرگز نمی‌توانستم تصور کنم آقای موافق در آینده 
مهم‌تریـن و تأثیرگذارتریـن معلـم زندگیِ نه‌تنها من، بلکه 

کل بچه‌های هنرستانمان خواهد شد!

چهل‌وسه سال پیش
بـاورم نمی‌شـود بـه همیـن سـرعت و بـه همیـن راحتـی 
چهل‌وسه سال از اولین روزی که گام در حیاط هنرستان 
فنی شـمارۀ 2 تهران گذاشـتم، گذشـته باشد. حالا بعد از 
چهل‌وسـه سـال خودم را وسط حیاط هنرستان می‌بینم؛ 
حیاطی که جای‌جایش برایم یک دنیا خاطره با خود دارد. 
بی‌اختیار چند قطره اشک از چشمانم می‌جوشد و گونه‌ام 
را خیس میک‌ند. در حیاط چشم می‌چرخانم. کلاس‌ها و 

کارگاه‌های دورتادور حیاط را تار می‌بینم.
خـدا را شـکر ظاهـر سـاختمان و حیـاط و کلاس‌هـای 
هنرستان دست‌نخورده باقی‌مانده‌اند! قرارگرفتن در هر 
نقطه‌ای از هنرستان ده‌ها خاطرۀ ناب را برایم زنده میک‌ند؛  
چقدر بچه هایی که در همین حیاط والیبال بازی کرده‌اند 
و در مسابقات تیمگان )لیگ( فوتبال داخل هنرستان گل 
زده‌اند و با فریاد گل‌گل همک‌لاسی‌هایشان به هوا پریده‌اند. 
هنرسـتانی که در کارگاه‌های آن ده‌ها متخصص و مدیر 
کارخانه، زیرنظر مهندسان خوش‌فکر کار یاد گرفته‌اند و 
هم‌اکنون مشغول خدمت به کشورشان هستند. در همین 

هنرستان، چندین معلم شهید به بچه‌ها 
درس زندگی دادند و طولی نکشـید که 
خودشـان نیـز به‌سـوی آسـمان زندگی 

جاویدان پر کشیدند.

 قطعه‌کارهای بچه‌محل
خـوب بـه یاد می‌آورم، اوایل سـال‌های 
بعد از پیروزی انقلاب، یعنی سال‌های 

59 و 60 در جامعه بحث خودکفایی و پیشرفت کشور داغ 
بود. عده‌ای بر این باور بودند که برای پیشـرفت کشـور به 
متخصصانی در رشته‌های گوناگون، به‌خصوص رشته‌های 
فنی، نیاز داریم. همه معتقد بودند هنرستان‌ها می‌توانند 
در این زمینه نقشی مهم داشته باشند. قرار شد حسابی به 
هنرستان‌ها در سطح کشور بها بدهند. قرار شد شاگردان 
باهـوش و مسـتعد را بـرای هنرسـتان‌ها انتخـاب کننـد. 
شـور و حال خوبی در سـطح کشـور به راه افتاد و خلاصه 
هنرستان‌ها به‌قدری در آن سال‌ها مهم شده بود که برای 
ورودی هنرجویـان، مثل آزمون سراسـری دانشـگاه‌ها، 

آزمون ورودی سراسری طراحی کردند.
آن سـال‌ها مثل حالا در مدرسـه مشـاور و معلم راهنمای 
درست‌وحسـابی وجود نداشت تا بچه‌ها با آن‌ها گفت‌وگو 
کنند و رشـتۀ مناسـب روحیه‌شـان را انتخاب کنند. من از 
بچگـی بـه ساخت‌وسـاز و تولیـد و خلقک‌ـردن قطعه و اثر 
هنری علاقۀ زیادی داشتم. بیشتر از اینکه کتاب به دست 
باشـم، آچار و دوربین عکاسـی و قلم‌مو به دسـت بودم و 
اوقاتـم را بـا تولیـد کارهـای هنری و فنـی می‌گذراندم. از 
طرف دیگر، یکی از بچه‌محلی‌هایم که یکی دو سال از من 
بزرگ‌تر بود، در هنرستان مشغول تحصیل بود. او گاه‌گاهی 
قطعهک‌ارهای بامزه‌ای را که در کارگاه هنرسـتان ساخته 
بود نشـانم می‌داد؛ قطعه‌هایی مثل دسـتگاه سـوراخک‌ن 
کاغـذ، لولاهـای در، گونیاهای فلـزی، انواع چرخ‌دنده و 

حتی میل‌لنگ موتور ماشین.
 دیدن آن دست‌سازها حسابی در من تأثیر مثبت گذاشت و 
من به‌عنوان فارغ‌التحصیل پایۀ سوم راهنمایی، انتخاب 
خودم را کردم. به اصرار خودم و با کمک خانواده، در آزمون 
ورودی هنرستان‌ها شرکت کردم و در رشتۀ ماشین‌ابزار 

قبول شدم.
روزی را که قرار بود اسامی قبول‌شدگان در روزنامه‌های 
کثیرالانتشـار آن زمان منتشـر شود به یاد دارم. آن روزها 
تنهـا دو سـه روزنامـه بعدازظهرهـا چاپ می‌شـد که یکی 
کیهـان و دیگـری اطلاعـات بود. روزنامه‌هـا را دکه‌های 
روزنامه‌فروشـی هر روز سـاعت دوی بعدازظهر به دسـت 
مردم می‌رسـاندند. مردم در گرمای تابسـتان یک ساعت 
زودتر جلوی دکه‌ها صف کشـیده بودند. وقتی روزنامه را 
خریدم، بدون معطلی همان‌جا روی 
زمیـن صفحه‌هایش را باز کردم. با 
دیدن اسمم به هوا پریدم. دیگر سر از 
پا نمی‌شناختم. یک دستم روزنامه و 
یک دستم رو به هوا، شادیک‌نان به 
سمت خانه دویدم تا خبر قبولی‌ام را 
به پدر و مادرم بدهم. به نظرم واقعاً 
حس و حال آن قبولی کمتر از حس 

و حـال قبولـی در دانشـگاه نبـود! ایک‌اش در سـال‌های 
بعد نیز آن جو مثبت و خوبی که برای هنرسـتان‌ها ایجاد 
شـده بود، در کشـور حفظ می‌شـد! واقعاً بهترین راه برای 
پیشـرفت کشـور و عاقبت‌به‌خیری جوانان همان راه بود؛ 
کسـب مهارت‌های فنی‌ و هنری در هنرسـتان‌ها و دورۀ‌ 

دوم متوسطه.
متأسفانه بعد از گذشت چند سال، تب قبولی در رشته‌های 
پزشکی و ریاضی و علوم انسانی خیلی بالاتر از رشته‌های 
فنی و هنری رفت و هنرسـتان‌ها به حاشـیه رانده شـدند. 
غـول آزمون سراسـری سـر بـرآورد و میلیون‌هـا جوان را 
بعـد از دیپلـم و قبول‌نشـدن در دانشـگاه، به انسـان‌های 
بی‌هنـر و بی‌مهارتـی تبدیـل کـرد کـه بـه درد هیـچ کاری 
نمی‌خوردنـد. ایک‌اش آموزش‌وپـرورش با همان فرمان 
ابتدای دهۀ شـصت ادامه پیدا میک‌رد و به هنرسـتان‌ها 
اهمیـت مـی‌داد! آخـر مگر ما در کشـور به چند پزشـک و 

فیزیک‌دان نیاز داریم؟!

 معاون مهربان هنرستان
 قدم‌زنان به سمت در ورودی هنرستان می‌روم. ساختمان 
اصلـی هنرسـتان در یـک‌دوم زمین آن قـرار دارد و حیاط 
هنرستان را به دو قسمت تقسیم کرده است. حیاط‌خلوت 
کوچکی در سمت خیابان و در ورودی قرار دارد؛ همان‌جایی 
کـه آن‌وقت‌هـا صبح‌های زود بچه‌ها دوچرخه‌ها را پارک 
میک‌ردند. اتاقک سرایدار هنرستان، آقای دهقان مهربان، 
کنـار در ورودی به چشـم می‌خـورد؛ همان‌جایی که آقای 
شیرازی، معاون با ابهت و مقتدر آن‌وقت‌های هنرستان، 
صبح‌ها می‌ایستاد و احدی از هنرجویان جرئت تأخیر ورود 
به هنرستان را نداشت. نظم و انضباط نزد آقای شیرازی 
از مهم‌ترین‌ها مهم‌تربود. آقای شیرازی با هیچ بنی‌بشری 
روی موی سر، لباس مناسب و حضور به‌موقع در مدرسه 
شـوخی و تعـارف نداشـت. همیـن روحیه باعث شـده بود 
هنرجویان هنرسـتان منظم و مرتب باشـند. البته ناگفته 
نمانـد، آقـای شـیرازی را همۀ بچه‌هـا و معلم‌ها و اولیای 
هنرجویان از صمیم قلب دوسـت داشـتند. در کنار روحیۀ 
منظم و مرتب آقای شیرازی، دلسوزی‌های او نسبت به 
اوضاع درسی و خانوادگی هنرجویان و مهربانی‌هایش، از 
او معاونی شش‌دانگ ساخته بود. آقای شیرازی به‌قدری 
در تمام امور هنرستان حضور فعال داشت و نقش‌آفرینی 
میک‌ـرد کـه می‌توانسـتیم نقـش او را از مدیر مدرسـه هم 

بالاتر بدانیم.

ادامۀ خاطرات هنرستان در شمارۀ بعد

آقای موافق خوش‌برخوردترین 
معلممان بود. هیچ‌گاه لبخند 

از کنار لبانش محو نمی‌شد. 
درس را با گفت‌وگوهای 

دوطرفه بین خودش و بچه‌ها 
‌پیش می‌برد
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آرامگاه سعدی

 آرامگاه حافظ

عمارت شاپوری

باغ ارم

سفــــــرنامه

از آخرین باری که با دوستانم دور هم جمع شدیم و تصمیم 
گرفتیم برای معرفی بهتر اسـتان فارس و شـهر زیبایمان 
شیراز، کاری جدید انجام بدهیم، چند روزی می‌گذرد. در 
ایـن مـدت خیلـی از صفحه‌های اینترنـت را زیر و رو کردم 
تا به ایده‌ای نو دسـت یابم. دلم می‌خواسـت بچه‌ها بدانند 
در شـهر و روسـتای خودشـان چه امکانات و قابلیت‌هایی 

وجود دارند. 
بـا خـودم فکر کردم شـاید بـا راه‌انداختن یک پویش بزرگ 
بتوانیم به هدفمان نزدیک شویم؛ یک مسابقه برای پسران 
جوان‌فکر پایۀ دهم هنرسـتانی. پس دسـت به کار شـدیم 
و مقدمـات و ملزومـات کار را فراهـم کردیـم. از بچه‌هـا 
خواسـتیم گروه‌های سـه نفره تشـکیل بدهند و هر گروه 
یـک فیلـم کوتاه یک دقیقـه‌ای از امکانات و ظرفیت‌های 
پیرامونی‌شـان تهیـه کند و اگر خودشـان یا اطرافیانشـان  
کسـب‌وکاری راه‌انـدازی کرده‌انـد، آن را بـه زبانـی سـاده 

معرفی کنند. فکرش را نمیک‌ردم، ولی استقبال و تمایل بچه‌ها کم‌نظیر بود.
یکـی از قشـنگ‌ترین فیلم‌هـا از باغ‌هـای خرمالـوی شهرسـتان جهرم به دسـتمان رسـید. یک باغ 
خانوادگی که دو برادر پا به پای هم آن را به یکی از بزرگ‌ترین مراکز تولید خرمالو در جهرم تبدیل 
کرده بودند و محصولاتش را به بیشتر کشورهای حاشیۀ خلیج همیشه فارس صادر میک‌ردند. دو 
تا برادر فیلم ما از دورۀ کودکی در مناطق باغی جهرم با هم بزرگ شده‌اند و هر دو هم در هنرستان 
دنبال علاقۀ خود، یعنی باغداری رفته‌اند. بعد از آن هم به کمک بقیۀ اعضای خانواده به تولیدکنندۀ 

بهترین رقم‌های خرمالو در استان تبدیل شده‌اند. 
»مزرعـۀ پیازهـای زرد و سـفید« فیلـم دیگـری بود که توجه مـرا جلب کرد. مزرعه‌ای که به  همت و 
با تلاش یک پدر و پسر اقلیدی، حالا یکی از مراکز عمدۀ تولید این صیفی پرمصرف شده بود. پدر 
خانواده از هنرآموزان قدیمی هنرسـتان‌های شهرسـتان اقلید اسـت که حاصل یک عمر تجربه و 
تدریس خود در هنرستان را، در اینجا به نمایش گذاشته و اسباب اشتغال خیلی از شاگردان قدیمی 
خود را هم فراهم کرده اسـت؛ تا جاییک‌ه با تلاش ایشـان، اقلید توانسـته اسـت رتبۀ سـوم تولید پیاز 

در استان فارس را به دست آورد.
اما از هر فیلمی بگذریم، از فیلم »باغ انجیر اسـتهبان« نمی‌شـود به‌راحتی گذشـت؛ شـهری که به 
باغشـهر انجیر دنیا معروف شـده اسـت و در حال حاضر درخت‌های انجیر چندصد سـالۀ‌ آن ثبت 
جهانی شده و مایۀ افتخار ایران‌اند؛ شهری که اقتصاد بیشتر مردمانش به درختان انجیر گره خورده 

و این میوۀ قرآنی و بهشتی محل کسب روزی خیلی از آنان است. 
آوازۀ اسـتهبان و درختـان انجیـرش آن‌قـدر پیچیده و طنین‌افکن شـده که حـالا در کنار باغداری، 
فرصت گردشگری هم قابلیت تازه‌ای است که در حال رشدیافتن و درآمدزایی برای ساکنان محلی 

شـیـــراز، شـــهر 
تـرنــج و ‌نـارنــج

مهدی اعظم نبوی/ نفیسه فضلی

تماشا کن
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است. خیلی از جوانان خوش‌فکر و باذوق استهبانی، در کنار تولید 
انجیـر، نیم‌نگاهـی هـم بـه گردشـگری دارنـد. آن‌ها  از ایـن راه هم 
درآمـد ثانویـه دارنـد و با ارائۀ انواع خدمات گردشـگری، روز‌به‌روز بر 
تعداد گردشگران می‌افزایند. نکتۀ مهم این فیلم تلاش این جوانان 
اسـتهبانی در بسـته‌بندی مناسـب و بازارپسـند انجیر اسـت که تا به 
امروز چندان مورد توجه نبوده، اما به همت آنان و ایده‌های نابشان، 

اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است.
خیلی از فیلم‌هایی که به دستمان رسیده، مربوط به محصولات باغی 
استان ‌است؛ همچون انگور، انار، زیتون، بادام، لیموشیرین و زردآلو.
از بخش باغداری و قشـنگی‌های آن که بگذریم، فیلم‌های بخش 
گردشگری رنگ و بوی دیگری دارند. تا جاییک‌ه من اطلاع دارم، 
فعالیـت بوم‌گـردی در اسـتان مـا رایـج شـده و بیشـتر از 200 مرکـز 
اقامتگاهی هم راه‌اندازی شده است؛ یک ایدۀ خوب و تقریباً کم‌هزینه 
کـه بـا اسـتفاده از امکانـات موجـود و محلـی می‌توانـد باعـث رونـق 

روستاها شود. 
در یکـی از فیلم‌هـا دیـدم که یـک خانوادۀ شـیرازی خانه‌باغ قدیمی 
پدربزرگشـان در داخل روسـتا را به اقامتگاه بوم‌گردی تبدیل کرده 
بود و انواع خدمات مشتری‌پسند را ارائه می‌داد. آن‌ها برای 10 نفر 
دیگر غیر از خودشان هم فرصت اشتغال ایجاد کرده بودند و از این 
راه به اقتصاد چند خانواده نیز کمک میک‌ردند. این گروه با استفاده 
از فرهنـگ بومـی، لباس‌هـای محلی، آوازهای سـنتی، بازی‌های 
قدیمی، گردشگری خوراکی و طبیعت‌گردی توانسته بودند رضایت 
گردشگران را جلب کنند و روزبه‌روز هم تقاضای بیشتری داشتند. 
از این نوع فعالیت‌ها در گردشگری با نام »گردشگری جامعه‌محور« 

یاد میک‌نند.1 
یکـی دیگـر از جلوه‌هـای گردشـگری در اسـتان پهنـاور فـارس، 
»گردشگری عشایری« بود. حتی بچه‌های عشایر هم از این پویش 
بزرگ ما با خبر شده بودند. آن‌ها از جاذبه‌هایی که همراهی و زندگی 
با عشـایر می‌تواند داشـته باشـد، برایمان صحبت کردند. استراحت 
در سیاه‌چادرهای عشایر، هم‌سفره‌شدن با آنان، و خوردن غذاهای 
کاملًا طبیعی و تازه و به قولی زیستی، آشنایی با انواع صنایع‌دستی 
و همراه‌شـدن بـا آنـان در چـرای دام‌هـا، فقط گوشـه‌ای از جذابیت 
باورنکردنی گردشـگری عشـایری محسـوب می‌شـود. بر این باورم 
که هستند نوجوانانی که این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها را می‌بینند و با 
کسـب دانـش و مهـارت و بهره‌گیـری از فناوری‌هـای نوین، به فکر 

راه‌اندازی کسب‌وکاری نو هستند. 
حتماً تا به حال اسـم »خاک و آجر نسـوز« به گوشـتان خورده است! 
شهرهای شمالی استان ما منبع خدادادی بزرگی از این مادۀ معدنی 

هستند. یکی از بچه‌ها هم فیلمی دربارۀ یکی از این معدن‌ها برایمان 
فرسـتاده اسـت. درست است که کار در معدن سختی‌های خودش 
را دارد، ولی به نظر می‌رسـد خالی از لطف هم نیسـت. بسـیاری از 
جوانـان تحصیلک‌ـردۀ این رشـته در شـهرهایی مثل آبـاده، نی‌ریز، 
بوانـات و شـیراز توانسـته‌اند از ایـن راه و فرصـت خـدادادی درآمـد 
خوبی داشـته باشـند و برای خودشـان و دیگران کار مناسـبی دست 
و پـا کننـد. هـر چنـد خـام فروختـن و اسـتفاده از تجهیـزات قدیمـی 
مطلوب نیسـت،  اما نسـل جدید می‌تواند با کسـب دانش و مهارت و 
نیز بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بهترین نوع برداشـت را از این 

نعمت الهی داشته باشد. 
صنایع دستی یکی دیگر از موضوع‌های مورد توجه نوجوانان پویش 
ما بود. هر چند خاتمک‌اری، معرق و نقرهک‌اری جزو صنایع پیشرو در 
استان محسوب می‌شوند، اما منبتک‌اری آباده ا‌ست که ثبت جهانی 
شـده و اصالتی 700 سـاله دارد. فیلم ارسـالی بچه‌ها دربارۀ یکی از 
کارگاه‌های چوب و منبت، نشان از سبک‌های سنتی و  ظرافت این 
هنـر قدیمـی دارد. خیلی از تحصیلک‌رد‌ه‌های رشـته‌های مرتبط با 
منبت در این کارگاه‌ها مشغول خلق آثار و تولید محصولاتی هستند 
که برای معرفی و شناسـاندن آن‌ها به بازار دنیا، هنوز باید کارهای 

زیادی انجام شود. 
شاید »پویش پر‌گوهر« نام مناسبی برای این خاک پر گوهر باشد.

دانشگاه شیرازشنا

انجیر

خرمالوی جهرم

خاتمک اری

معرقک اری

مسجد نصیرالملک میناکاریشاهچراغ

پی‌نوشت‌ها
1. مراجعه به کتاب انسان 
پایـه  محیط‌زیسـت،  و 
یازدهـم، درس 7 مرتبـط 
بـا گردشـگری، صفحـه 
118، برای بهتر فهمیدن 
گردشگری جامعه‌محور. 
2. اگـر حوصلـه مطالعـه 
نداری، از خلاصه خواندن 

شروع كن!
2. اگـر حوصلـۀ مطالعـه 
نداری، از خلاصه‌خواندن 

شروع کن!

 خلاصه‌طوری!2
ها كاكو! رسیدیم به فارس و شیراز، و اصلًا صفحه بوی 

بهار‌نارنج گرفته.
بچه‌هـای فـارس چقـدر ظرفیت‌هـای اسـتانتان را 
می‌شناسـید؟ فقـط هـم مخصـوص فـارس نیسـت. 
بچه‌های ایران ظرفیت‌های فارس را بشناسـید، شـاید 

برای كسب‌وکار به كارتان آمد.
محصولات باغی و زراعی متفاوت، ظرفیت گردشگری 
كم‌نظیـر، خـاك نسـوز و صنایع‌دسـتی تـازه بخش‌هـای 

كوچكی بودند از ظرفیت‌های فارس.
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فـرانـسـه !
ــــار

ـ

قصه های پدربزرگ   

ــــ
 آچ

ــــای
ـــراه

ماج دوست دارید
 از تاریخچـه کـدام اختراعـات یـا 

مشـاغل بدانیـد؟ از پدربـزرگ سـؤال کنید تا 
او پاسخ بدهد.

در  پیام رسان شاد به این شناسۀ کاربری )آیدی( 
پیام بدهید و سؤالاتتان را بپرسید.

 پدربزرگ، هیچ کشور دیگه‌ای آچار نداره؟
چرا پرهام جان. چرا پسر گلم! همۀ کشورها آچار   

دارن. اصلًا مگه می‌شه بدون آچار؟!
 آخه من فکر کردم آچار فقط توی ایران وجود داره و 
فرانسه. تازه فکر میک‌ردم ما هم از اونا قرض گرفتیم.

 به خاطر اسمش؟!
 بله پدربزرگ.

 تازه، می‌دانستی آچارفرانسه برای فرانسه نیست؟
 ای ‌داد بیداد! یعنی یه کشور دیگه هم آچار داره؟

 تو امروز یه چیزیت شده پرهام!
 هـا؟ آهـا! ببخشـید. هنـوز ذهنم روی سـؤال قبلی 

قفله! پس چرا بهش می‌گن آچارفرانسه؟!
 آچارفرانسه رو در اصل حدود 180 سال پیش توی 
انگلیس آقایی به اسـم ریچارد کلابرن طراحی کرد. تو 
بعضی از کشـورها به همین خاطر، به این آچار می‌گن 

آچار انگلیسی؛ حتی توی خود فرانسه.
 آهـا! پـس مـا و انگلیس و فرانسـه سـه‌تایی فقط آچار 

داریم!
 پرهام بیا این لیوان آب رو بخور، تو حالت خوب نیست!

 ببخشـید پدربزرگ. شـوخی کردم متن از خشـکی در 

بیاد! خب، پس چی شده که بهش می‌گن آچارفرانسه؟
 هعی پسـرم! داسـتانش مفصله! مثل داستان زندگی 
پدربزرگت! بعد از اختراع اولیه، 130 سـال پیش، یک 
آقایی به اسم جان پتر جانسون که اهل سوئد بوده،  این 
آچـار رو طراحـی جدید و کامل میک‌نه. به همین خاطر 
حتی تو بعضی از کشـورا به این آچار آچار سـوئدی هم 
می‌گن! 20 سال بعدش، دسته‌های آچار رو که خیلی 
ساده بوده، طراحی مجدد میک‌نن و 45 سال باهاش 
کار میک‌نن. بعد از اون یه پدرآمرزیده‌ای میاد و طراحی 
دسـته‌اش رو کامـل میک‌نـه، تا اینکه حدود 40 سـال 
قبل، دسـته‌های ارگونومیک براش طراحی میک‌نن 

تا توی دست راحت کار کنه.
 اِ، همین یه ذره آهن؟! می‌گن گول هیکل هیشکی 

رو نخوریدا!
 چون این آچار رو اولین بار فرانسوی‌ها وارد صنعت 
ایران کردن، معروف شـده به آچارفرانسـه. تو چند تا 

کشور دیگه هم همین‌طوره.
 پـس شـدیم مـا و فرانسـه و انگلیـس و سـوئد، کـه 

آچار داریم.
 پرهـاااام!، مـن خودم این لیـوان آب رو می‌خورم 

که بلایی سرت نیاد!

ــری
م قـنـب

ـرهـا
پ

@roshd_honarjo_adm
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 بیمـارستـــــــان ااالمــــــــــــــــــــــــــــعــمــــــــدانی،

مدرسـه ه ه ه تابـعـیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه ه ه ه، 
غــــ

محـــــــمـــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوره ه  ه،
 

آســــــــــــر و  آاایــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل،  

بیمــــارستـــــان    الــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــا،
 

 صبــــــــــرااااا و شتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیــــــــلا،

مــحـلـــه ه ه ه تــــل الــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوی

اين كلمات را جستجو كنيد
/بيمارستان المعمداني

/مدرسه تابعين
/غزه

/محمد الدوره
/آسر و آيسل

/بيمارستان الشفا
/صبرا و شتيلا

/محله تل الهوي
اين ها بعضي از كارهاي يك 

باند جنايتكار است.
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